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مشخصات كتاب
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شايسته ترين

انگيزه‌ها و عواملي كه زبان عمربن خطّاب را به حركت درآورد تا از ابوبكر بخواهد كه به سوي اهل سقيفه شتاب كند و قدمهاي ابوبكر را براي پاسخ گويي به آن ندا سريعاً به حركت درآورد و به دنبالش ابوعبيده به آن سخن گوش داد و آواي آن را به گوش دل سپرد و قدم جاي قدم آنها گذاشت و در آن راه كوشيد، هر چه مي‌خواهد باشد، بدون هيچ اختلافي، «حقّ» قريش در خلافت رسول خدا (ص) در ميان مسلمانان محور گفته‌ها و اعمال بوده است. كمترين مرحله‌اش آن است كه اين «حقّ» آشكارترين انگيزه و عامل مي‌باشد. به علاوه آنچه كه جدال و نزاعي در آن نبود آن است كه عدّه‌اي طرفدار اين حق شدند و آن را برتري دادند و گروهي ديگر آن را ناديده گرفته ديگران را بر آنها ترجيح دادند. يا بنا به نظر عموم، صاحب آن حق، قريش بوده است با كوچك و بزرگش، با تمام عشاير و قبايلش، و يا با تمام قبايل و خانواده‌هاي پراكنده و متفرّقه‌اش؟ يا اينكه- همانگونه كه براي اين قبيله و اين خانواده است- براي آن قبيله و آن خانواده‌ي ديگر نيز بوده است؟ آنگاه، به چه ترتيب مي‌توانيم اين مالكيّت را اثبات كنيم و نحوه‌ي اثبات آن چگونه است؟ [ صفحه 2] طبيعي و معقول آن است كه اين جانشيني پيامبر (ص) حقّ رها شده‌اي نبود كه مطلقاً متعلّق به قريش باشد و عموم افراد قريش از خاصّ و عامّ، از پيش كسوتان و متأخّرين، از مهاجرين به مدينه و مقيمين در مكّه، بدون استثنا همگي در آن حق داشته باشند. همان گونه كه اين مطلب از نظر عقلي واضح و روشن است، در عمل هم ثابت شده است؛ از همان نخستين لحظاتي كه دوستان سه گانه عصر آن روز غمبار قدم به زمين سقيفه گذاشتند. هنوز در ديدگان انصار- كه برگِرد رئيس خود، سعدبن عُباده حلقه زده بودند- آشكار نشده بودند كه اختلافشان با آنها آغاز شد كه حقّ خلافت از آنِ كدام يك از دو گروه است؟ ما نظريّه‌ي انصار را- كه نيّت و تصميم بسياري از افراد آنان بر آن استوار و پايه گذاري شده بود- از زبان يكي از آنها بدينگونه مي‌شنويم كه چنين مي‌گويد: «ما ياران خدا و پيشقراولان اسلام و شما- اي گروه مهاجران- بخشي از ماييد...». عقيده‌ي ايشان را درباره‌ي مهاجرين به هنگام هجرت بدينگونه مي‌شنويم: «... پيامبر بيش از ده سال در بين قوم و قبيله‌اش به سر برد و جز چند نفر اندك همگي او را تكذيب كردند. آن چند نفر نتوانستند از او حمايت كنند و يا از خويشتن دفاع نمايند...». و نيز از آنان مي‌شنويم كه درباره‌ي نقش انصار در نشر و گسترش اسلام سخن مي‌گويند: «... اي گروه انصار! شما در مقابل دشمنان او از مقابله با دشمنان خودتان سرسخت‌تر و از ديگران، نسبت به دشمنان او گرانبارتر بوديد؛ تا اينكه عرب در مقابل امر خداوند از روي ميل و يا اكراه تسليم شد. دوردستان با فروتني گردن نهادند. خداوند به وسيله‌ي شما رسولش را در روي زمين ياري كرد و بر ديگران پيروز ساخت و عرب با شمشير شما به زير افتاد... پس اين امر را به خود اختصاص دهيد و به ديگر مردم واگذار نكنيد». هنگامي كه سخنان آنان بدين پايه رسيد كه براي خود اين قدر و مقام را قائل شده خود را بر ديگران مقدّم دانستند، ابوبكر را مي‌بينيم كه در مقام ردّ گفته‌هاي آنان [ صفحه 3] بر مي‌آيد؛ در عين حال كه فضيلت و ارزش آنان را بالا مي‌برد و نامشان را به بلندي ياد مي‌كند. آنگاه قوم و قبيله‌ي خود را در آنجايي كه شايسته‌ي مقامشان است گذاشته از پيش گامي آنان ياد مي‌كند و حقّ آنان را استوار و پابرجا مي‌دارد. در ضمنِ آنچه كه وي درباره‌ي انصار به آنان مي‌گويد اين سخنان را مي‌شنويم: «شما كساني هستيد كه فضيلتشان در دين و سابقه شان در اسلام قابل انكار نيست. خداوند شما را به عنوان ياوران دين و رسول خود پسنديد و هجرت پيامبرش را به سوي شما قرار داد. بعد از مهاجرينِ نخستين، كسي به پايه‌ي شما نمي‌رسد. مشورت از شما فروگذار نخواهد شد و بدون شما كاري انجام نمي‌گردد...». و درباره‌ي مهاجرين چنين مي‌گويد: «خداوند، مهاجرين نخستين را از بين قوم رسول خدا (ص) به تصديق كردن و ايمان آوردن به او و صبر و پايداري به همراه او در سختي‌هاي آزار قوم و تكذيب آنان اختصاص داد؛ در حالي كه همه‌ي مردم با آنان مخالف و بر آنان حمله ور بودند. لكن آنان از كمي نفرات وحشتي به خود راه ندادند. آنها نخستين نفراتي بودند كه خداوند را در روي زمين پرستيدند و به پيامبر ايمان آوردند. آنان دوستان و خويشاوندان اويند و سزاوارترين مردم به حكومت بعد از آن حضرت مي‌باشند...». سپس سخن خود را ادامه مي‌دهد؛ گويي كه در حال نقطه گذاري روي حروف (و روشن ساختن مقصود خويش) است: «... ما مهاجران، نخستين مردم در اسلام آوردن، گرامي ترينِ آنان در حسب و نسب، معتدل‌ترين خاندان، آبرومندترين افراد، پُر جمعيّت‌ترين گروه در بين اعراب و از جهت خويشاوندي نزديكترين افراد به رسول خدا (ص) هستيم. عرب اين امر را براي كسي ديگر جز همين خانواده از قريش نمي‌شناسد...». ابوبكر در گفتارش به حديث مشهور: « الأئمّةُ مِن قريشٍ » اشاره نكرد؛ زيرا، به احتمال [ صفحه 4] نزديك به يقين، اين جمله در نزد مهاجرين معروف نبود [1] و لذا نه قريش و نه خود ابوبكر براي گراميداشت موقعيّتشان به اين جمله استدلال نكردند؛ بلكه او به خويشاوندي با رسول خدا (ص) و به اينكه عرب اين امر را جز براي خانواده‌اي از قريش نمي‌شناسد استدلال نمود. [2] . بنابراين، آيا مشكلي براي يك مؤمن پيش مي‌آيد اگر گمان كند كه ابوبكر به هنگام بيان ويژگيهاي خليفه در سقيفه- به طوري كه شنيديم- همان صفاتي را بازگو كرد كه فقط در خودش وجود داشته است؟ آيا جز پيامبر (ص) و خديجه كسي از علي (ع) به اسلام نزديكتر بود؟ آيا در تمامي عرب كسي كه به خانداني شريفتر و بزرگوارتر منسوب باشد غير از او مي‌توان يافت؟ آيا خانداني پاكيزه‌تر و گرامي‌تر و آبرومندتر و ارزشمندتر از خاندان علي (ع)- كه نبيره‌ي هاشم و نواده‌ي عبدالمطّلب و فرزند ابوطالب بود- مي‌توان يافت؛ همانهايي كه رياست و آقايي بر قريش را يكي بعد از ديگري با عزّت و فضيلت و بزرگواري‌ها در دست داشتند؟ آيا در بين مردم كسي كه پيوستگي و خويشاوندي و نزديكي‌اش به پيامبر (ص) بيشتر از او باشد وجود داشت؟ كه او برادر، پسر عمو، تربيت يافته‌ي دامان و برگزيده و دوست او و همسر زهراي او و پدر دو نواده‌ي او بود؟ بررسي معيارهايي كه آن پير تيْمي [ابوبكر] براي خلافت در بيانات خود برشمرد بدون ترديد كفّه‌ي ترازوي امام را برتري مي‌بخشد [3] و او را در جايگاه افرادِ به خلافت [ صفحه 5] شايسته‌تر و سزاوارتر قرار مي‌دهد. شايد اين مطالب بدون توجّه از ابوبكر صادر شده باشد و به احتمالي گفتاري نسنجيده كه پيش از آنكه درباره‌ي آن بينديشد از دهانش بيرون آمده است. لكن مي‌توانيم از احتجاج ابوبكر در مقابل انصار در سقيفه، قاعده‌اي كلّي براي انتخاب خليفه به دست آوريم كه طبق آن استدلال، خلافت مي‌بايد بر پايه‌ي قومي و قبيله‌اي استوار شود. در اين صورت چاره‌اي نبود جز آنكه آن را در خانداني از قريش [ صفحه 6] مانند خويشاوندان و دوستان و فاميل نزديك پيامبر (ص) منحصر نمود. در همان روز و در همان مكان، عمر، همين قاعده‌ي كلّي را آشكارا گفت. وي- پيش از آنكه دوستش ابوبكر سخني بگويد- با انصار جدال سختي كرد تا آنان را از اينكه بخواهند نظري در رياست و خلافت داشته باشند باز دارد. وي طبق همان اخلاق هميشگي با خشونت و تندخويي- كه بيش از مدارا و نرمي با او مناسبت داشت- در آن هنگامه‌ي حسّاس و سخت چنان وانمود كرد كه با تمام وجود قصد دارد معني و مقصود خود را بدون مجامله و مدارا و بدون ترس از خشم و عصبانيّت طرف مقابلش به كرسي بنشاند. در آن روز- در حالي كه لبهايش با شدّت مي‌جنبيد و صورتش از عصبانيّت برافروخته بود- به انصار چنين مي‌گفت: «نه؛ به خدا سوگند عرب نمي‌پسندد شما را امير خود گرداند كه پيامبرشان از غير شماست لكن اگر كسي زمام امر را به دست گيرد كه از خاندان پيامبر (ص) و وليّ امرشان باشد مخالفت نخواهند كرد. ما در مقابل كساني كه منكر اين مطلب باشند دليلي آشكار و استدلالي روشن داريم». مقصود از ولايت امر در دست داشتن آن است و وليّ امر مردم كسي است كه حقّ مالكيّت بر آنان دارد و سلطه‌ي شرعي براي اداره‌ي كارها. تصرّف به حق در بين مردم و در كارهايشان از آنِ اوست. [4] . وقتي مي‌بينيم كه عمر، اين ولايت را در رديف نبوّت قرار مي‌دهد و به آن ملحق مي‌سازد- چنانكه عبارات او گوياي آن بود- در اين صورت وليّ امور امّت را به جاي نبي مي‌گذارد؛ با اين تفاوت كه وحي فقط منحصر به پيامبر (ص) و نه ديگر مردم است. همانگونه كه عبارت عمربن خطّاب خلافت را تخصيص مي‌زند و چهره‌ي آن را به طوري ترسيم مي‌كند كه دنباله‌ي رسالت و پيوسته به آن بوده رشته‌اش گسسته نمي‌شود، عبارت او نيز هم چنين گوياي سرآغاز مهمّي است كه اختيار و انتخاب خليفه بر آن [ صفحه 7] استوار است و آن قاعده و قانون اساسي را كه ابوبكر در ضمن استدلالش آن را وضع كرد تأكيد مي‌كند. سپس صفتي ديگر بر آن مي‌افزايد كه از دسترسي انتخاب و اختيار اشخاصي فراتر مي‌رود. بنابراين، خلافت، از مبدأ و پايه و اساسش، جانشيني «خويشاوندي» است و چاره‌اي جز اين ندارد كه منحصر به كساني باشد كه نبوّت و ولايت امر و مالكيّت زمام مردم در دست آنها بوده است. به همين جهت جاي آن دارد كه در پرتو مفهوم سخنان شيخين، انسان خلافت را در محدوده‌اي سربسته و معلوم منحصر كند و از آن تجاوز ننمايد و آن محدوده عبارت است از «خويشاوندان» رسول خدا (ص) و منحصر است به مركز دايره؛ يعني همان كساني كه نبوّت و حاكميّت يا مالكيّت در بين آنها بوده است و كسي كه رسالت الهيّه بر او نازل شده و عهده دار اين مسؤوليّت بود از آنهاست. اگر اين تحديد دقيق، انحصار خلافت را در بيت پيامبر (ص)- كه مركز دايره و قطب آسيا و فرودگاه نبوّت بودند- نمي‌رساند، چه مفهومي جز اين مي‌فهماند؟ در اينجا مناسب است كه به يكي از موضع‌گيريهاي عمر اشاره كنيم كه پذيرش و تصديق آن خيلي دشوار است؛ هرچند در اسناد و مراجع در حدّ اجماع راويان ثبت شده است. اين سند، تناقضي عجيب را براي ما بين نظر او در روز سقيفه درباره‌ي احقّيّت براي خلافت و نظري كه بعد از آن براي ابن عبّاس اظهار كرد پيش مي‌آورد؛ هنگامي كه مي‌خواهد اين كار قريش را توجيه كند كه چرا علي‌بن ابي طالب (ع) را از خلافت محروم كردند؛ با اينكه امام براي خلافت در بين خاندان رسول خدا (ص)- كه نبوّت و ولايت در آنها بود- بدون منازع، شايسته‌ترين فرد بود. در آن روز، خليفه‌ي دوم، در مقام توجيه و تفسير و يا تعليل و تأويل اين خودداري از پذيرش ولايت علي (ع)، چنين مي‌گويد: «اي پسر عبّاس... قريش خوشش نمي‌آمد كه نبوّت و خلافت در يك خانه جمع شود». يا اينكه گويد: «... دوست نداشتند كه نبوّت و خلافت براي شما در يك جا جمع شود... لذا قريش براي خود خليفه‌اي برگزيد و در اين كار موفّق شد...». [ صفحه 8] آيا قريش در اين هنگام چنين حقّي را داشت كه خلافت را در غير موضع خودش(132)، در هر جا كه مي‌خواهد و هوي و هوسها(133) مي‌طلبد قرار دهد؟ آيا آنچه انجام شد، با فكر وانديشه‌ي دقيق برگزيده و انتخاب شد و يا شتاب زده و با انديشه و فكري كه به ذهن دو(134) يا سه نفر از مردان قريش خطور كرد، خلافت را در آن موضع قرار دادند؟ يا اينكه فريادي برخاسته از تعصّبات قومي موجب پيدايش آن شد؟ يا ناخواسته در پيش روي كسي قرار گرفتند كه با عصاي خود آنان را به جلو مي‌راند و بدون اراده تحت تأثير حركت‌هاي اجتماعي حركت مي‌كردند؛ مانند حركت گلّه‌ي گوسفندي كه رميده و ترسيده و به حكم غريزه‌ي حبّ بقأ و سلامت در يك مسير راه مي‌رود؟ نامه‌اي كه براي ما نقل شده است كه عمر به علي (ع) نوشت و در آن او را، به خاطر امتناع از بيعت با ابوبكر- در حالي كه مردم با او بيعت كرده‌اند- سرزنش كرد، بر اين [ صفحه 9] تناقض عجيب مي‌افزايد. در اين نامه چنين مي‌گويد: «... رسول خدا (ص) در حالي از دنيا رفت كه امر حكومت به او محدود و مقيّد بود و هيچ كس براي اين مقام، مورد نظر مردم نبود.... سخني درباره‌ي تو نگفت و نزول آيه‌اي را در شأن تو نخواست و حكم و فرماني در مورد تو صادر نفرمود...». آنگاه؛ پا را فراتر نهاده بين علي (ع) و ابوبكر مقايسه مي‌كند كه كدام يك براي حكومت، سزاوارتر و براي ولايت بر مردم، شايسته‌تر مي‌باشند: «... سوگند به جان خودم تو از جهت خويشاوندي نزديكترين افراد به رسول خدا (ص) مي‌باشي لكن ابوبكر از حيث نزديكي، به او نزديكتر است. خويشاوندي، گوشت و خون است و نزديكي، روح و جان و اين تفاوتي است كه مؤمنين بخوبي آن را مي‌شناسند. لذا همگي به سوي او رفتند». «قربت» و «قربي» و «قرابت» و «مقربه» به يك معني است كه نزديكي در رحم و همخوني باشد. قربت از تقرّب و وسيله‌ي قرباني كردن و امثال آن نيز مي‌آيد و به معناي نزديك بودن منزلت و مقام نيز هست. ما در اينجا نمي‌خواهيم اين مقايسه و مفاضله‌ي عمر را بررسي و نقد كنيم؛ زيرا برتري دادن در مقايسه‌ها بسياري از اوقات نمي‌تواند از انگيزه‌هاي عاطفي خالي باشد و نمي‌گذارد مقايسه كننده، شخصيّت فرد برتر را متوجّه شود و به درستي بسنجد و قضاوت كند. وقتي كه آن مرد چنين نظر مي‌دهد كه ابوبكر موقعيّت و منزلتي نزديكتر به پيامبر (ص) داشته است، بايد او را به خودش و آنچه كه احساسش او را بدان فرا مي‌خواند واگذارد. لكن، نمي‌توانيم در اينجا براي فهميدن موقعيّت امام علي‌بن ابي طالب (ع) در قلب عموزاده‌ي بزرگ وي از آن حقيقتي كه بر زبان عايشه دختر ابوبكر جاري شد بگذريم: هنگامي كه از او مي‌پرسند چه كسي به پيامبر (ص) از همه محبوب‌تر بود؟ [5] به رغم [ صفحه 10] دشمني [6] و رقابتي كه با علي (ع) داشت، گفت: «فاطمة». و وقتي سؤال شد كه از مردها چه كسي؟ پاسخ داد: «شوهرش». چه اينكه قريش از فرمانروايي امام خوشش نيايد يا اينكه عمر از رأي خودش برگردد، از جمله چيزهايي كه شكّي در آن نيست آن است كه شيخين (ابوبكر و عمر) معيار برتري وسنجش بين افراد را چيز ديگري غير از معيارهايي مي‌دانستند كه اسلام وضع كرده است. چنانكه معلوم و واضح است، تقواي الهي، آن معيار عمومي است. هر كس با تقواتر و پرهيزگارتر باشد، در نزد خداوند گرامي‌تر است و هر كس نزد خداوند گرامي‌تر باشد، به خدا نزديكتر خواهد بود. چنين شخصي سزاوارتر است كه مردم وي را در آن جايگاه كه خداي سبحان قرار داده قرارش بدهند. با وجود معيار الهي قاعدتاً ديگر معيارهاي نَسَبي و حَسَبي ارزشي ندارد. احترام و عزّت به خاطر داشتن نفرات و اموال و يا نزديكي و مصاحبت با پيامبر (ص) و امثال اين گونه امتيازات- هر چند در نظر مردم ارزشش بالا باشد- يك برتري دنيوي است و در ترازو و ميزان دين، ملاك برتري نمي‌باشد. ديدگاه ابوبكر و عمر، در آئينه‌ي استدلالاتشان در سقيفه، شايستگي براي جانشيني پيامبر (ص) را با معيارهاي قومي و قبيله‌اي اثبات مي‌كرد. بدون شك «عليّ» با همين معيار هم از ديگر افراد خاندان و دوستان پيامبر (ص) شايسته‌تر و سزاوارتر بود؛ چه آنكه از نظر رحِم به او نزديكتر باشند يا دورتر. با وجود اين، ما مدّعي آن نيستيم كه تنها همين قاعده ملاك گزينش است، بلكه امتيازات ديگري از بزرگواري‌ها و تواناييها و مواهب الهي در او بوده است كه صدر نشيني و تقدّم بر همه‌ي مسلمانها را بدو منحصر مي‌سازد و اگر اين ويژگيها در او نبود در خاندان پيامبر (ص) افراد ديگري نيز، در [ صفحه 11] انتساب و خويشاوندي رقيب و هم طراز او بودند. [7] . عقيده‌اي كه ما درباره‌ي نظريّه‌ي آن دو نفر اظهار كرديم عقيده‌اي ساختگي و بي‌دليل و برخاسته از شرايط و اوضاع نيست؛ يك نظريّه‌ي صريح و آشكاري است كه در ذهن علي (ع) وجود داشته و آن را به زبان آورده است. امام، آن قاعده و اساس قومي و قبيله‌اي را- كه آن دو در مقابل مردم ارائه داده آن را اساس و ملاك خلافت دانستند- از آنها نپذيرفت و نظر آنان را در اين مورد قبول نفرمود، بلكه آن را نقض نمود و رد كرد؛ هر چند در همين گفتارش دليلي كوبنده بر شايسته‌تر بودنش براي خلافت و جانشيني رسول خدا (ص) ارائه داده است كه آن دليل، او را در مقابل تمام رقيبان و مخالفين، پيروز و بر حق مي‌دارد. امام چنين گفت: «واعَجَباهُ! أتَكُونُ الْخِلافَةُ بِالصَّحابَةِ وَ الْقَرابَةِ؟ «شگفتا! آيا خلافت به هم صحبتي و خويشاوندي [با پيامبر (ص)] است...؟» [8] . نه؛ چنين نيست. قرابت و خويشاوندي به خودي خود يك فضيلت نيست. ارتباط خوني يك فضيلت نيست. در اسلام هيچ نَسَبي بالا نمي‌رود و هيچ نَسَبي پايين نمي‌آيد، مگر اينكه همراه با عملي مقبول و يا عملي پست باشد. هر كس حقوق الهي را رعايت و از نواهي و منهيّات خودداري كند- هر چند برده‌اي سياه چرده باشد- بر ديگران مقدّم مي‌شود و هر كس كه اين كارها را نكند- هر چند داراي شخصيّت خانوادگي و رياست و آقايي باشد- در آخرين مرحله‌ي صف قرار مي‌گيرد. حكومت بر مؤمنين برتر از آن است كه كسي بتواند با نردبان پيوندهاي خانوادگي از [ صفحه 12] آن بالا رود؛ زيرا ممكن است كسي بدون تقوا و طهارت باشد و بدون كوشش و تلاش و كاري شايسته- كه به انگيزه‌ي نزديك شدن به پروردگار و نفع مردم و مصلحت آخرتش پيش از آنكه به حال دنيايش مفيد باشد انجام دهد- در عين حال داراي آن پيوند خانوادگي و ارتباط خويشاوندي باشد. منزلت و مقام علي‌بن ابي طالب (ع) در اسلام و در پيشگاه رسول خدا (ص) بالاتر و برتر از آن است كه با مقياس خويشاوندي سنجيده شود؛ زيرا به دست آمده از كمالات و امتيازات او و چكيده و نتيجه‌ي پيكار و مجاهدات آن بزرگوار براي پيشبرد و اعتلاي نام و آيين خداوند بود. بنابراين، بيهوده نيست كه رسول خدا (ص) او را برگزيده و فرد مخصوص به خود قرار داد. بيهوده نيست كه سفره‌ي علم و دانش خود را براي او گسترد و رازهاي نهفته‌اش را براي وي گشود. بيهوده نيست كه بعد از هجرت از بين تمام خويشاوندان و صحابه‌ي با اخلاص فقط او را برادر خود خواند. بيهوده نيست كه او را براي ابلاغ سوره‌ي «برائت» كه تمام تعهّدات با مشركين را نقض مي‌كرد انتخاب كرد. اين امتيازات و بسياري از امتيازات ديگري كه همه و همه برتري و والايي مقام و مرتبه‌ي او را در پيشگاه پيامبر (ص) تأكيد و اثبات مي‌كند. بيهوده نيست كه او را در هر جا نشانه‌اي و در هر هنگام دليلي و برهاني بود. [9] آيا در [ صفحه 13] بين تمام جهانيان كسي هست كه بعد از پيامبر (ص)، فضايلي هم چون فضايل علي (ع) داشته باشد كه پايه‌هاي شخصيّت منحصر به فرد او را تشكيل دهد و از عظمت و بزرگواري و از گسترش و اشتهار به جايي برسد كه زبان از بيانش عاجز و از شمارشش ناتوان باشد؟ 




تقوا و عبوديت

هنگامي كه فرمايش آن حضرت را به نظر مي‌آوريم، به گوشه‌اي از شخصيّت او نزديك مي‌شويم؛ آنجا كه مي‌فرمايد: «لا شَرَفَ أعْلَي مِنَ الاْ سْلامِ، وَ لا عِزَّ أعَزُّ مِنَ التَّقْوي، وَ لا مَعْقِلَ أحْسَنُ مِنَ الْوَرَعِ، وَ لا شَفيعَ أنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ، وَ لا كَنْزَ أغْني مِنَ الْقَناعَةِ، وَلا مالَ أذْهَبُ لِلْفاقَةِ مِنَ الرِّضي بِالْقُوتِ...». [10] . «نه شرافتي برتر از اسلام است؛ نه عزّتي ارجمندتر از پارسايي؛ نه پناهي بهتر از خويشتن داري؛ نه شفيعي كارسازتر از توبه؛ نه گنجي پُرمايه‌تر از قناعت؛ نه ثروتي نياز برآورنده‌تر از خرسندي به همان خوراكي كه رفع گرسنگي كند». امام- به خاطر تقوايش و حريص بودنش بر آنچه كه موجب خشنودي خداوند است- از همه‌ي مردم به تقرّب الهي شتابانتر است. او از حيث عبادت از همه‌ي مردم بيشتر عبادت كرده و بيشتر نماز خوانده و بيش از همه با قيام و امساك (نماز و روزه) برخود سختي داده است [11] گمان نمي‌كنيم كه عبادت و بندگي او به جز عبادت آزاده‌اي باشد كه فقط به [ صفحه 14] انگيزه‌ي سپاسگزاري از نعمت پروردگارش بوده است، نه عبادت انسان ترسان از كيفر و يا عبادت سوداگري به طمع ثواب و اجر؛ بدانگونه كه او خود پرستندگان و پرستشها را طبقه بندي مي‌كند. در اين طبقه بندي مي‌فرمايد: «اًّنَّ قَوْماً عَبَدُوااللهَ رَغبَةً فَتِلْكَ عِبادَُْ التُّجّارِ وَ اًّنَّ قَوْماً عَبَدُوااللهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبادَُْ الْعَبيدِ وَ اًّنَّ قَوْماً عَبَدُوااللهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبادَُْ الاْ حْرارِ؛ [12] . مردمي خدا را به اميد ثواب پرستيدند؛ اين پرستش سوداگران است. گروهي خدا را از روي ترس عبادت كردند؛ اين بندگي كردنِ بردگان و غلامان است و دسته‌اي خدا را به انگيزه‌ي سپاسگزاري پرستيدند؛ اين عبادت آزادگان است». گمان نمي‌كنيم كه در هيچ گفتار و كلامي، چهره‌ي تقوا شيرين‌تر و زيباتر و دلرباتر از اين ترسيم شده باشد و بهتر بتواند دلها را به اشتياق چشيدن طعم گواراي آن- كه تمام محسوسات و معنويّات پاكيزه به آن نمي‌رسد- به پرواز درآورد؛ آنجا كه مي‌فرمايد: «... كُلُّ يَوْمٍ لا يُعْصَي اللهُ فيهِ فَهُوَ عيدٌ؛ [13] . هر روزي كه در آن نافرماني خداوند نشود عيد است». و گمان نمي‌كنيم سخني دقيقتر از اين گفتارش بتواند بي ارزشي و بي اعتباري زندگي اين دنيا را توصيف كند و عقول و انديشه‌ها را بر نفرت و گريز از آن وادار سازد؛ آنجا كه مي‌فرمايد: «مِنْ هَوانِ الدُّنْيا عَلَي اللهِ أنَّهُ لايُعْصي اًّلاّ فيها وَلايُنالُ ما عِنْدَهُ اًّلاّ بِتَرْكِها؛ [14] . در پستي دنيا همين بس كه خداوند جز در اين دنيا معصيت و نافرماني نمي‌شود و جز با وانهادن و ترك اين دنيا به آنچه كه در نزد خداوند است نمي‌توان رسيد». [ صفحه 15] از عليّ‌بن الحسين- كه به آخرين درجه‌ي پرستش و بندگي خدا رسيده بود و زينت كساني بود كه خدا را بندگي كرده و بر تقواي الهي زيسته‌اند- پرسيده شد: «عبادت شما در مقابل عبادت جدّت چگونه است؟» فرمود: «مانند عبادت جدّم، در مقابل رسول خدا (ص)». [15] . و در اين گفتار مبالغه‌اي و اشكالي نيست؛ زيرا هيچ كمالي براي هميشه به پايه‌ي كمال انساني پيامبر (ص) در تمام سجايا و خصلتهايش نمي‌رسد. چه شب زنده داريها امام داشت و نمازهاي نافله مي‌خواند! دائم الذّكر بود. براي نزديكي به خدا غرق در تسبيح و حمد و ثناي الهي بود؛ زيرا نوافل- چه تسبيح باشد يا دعا و نماز- بهترين چيزي است كه انسان مسلمان مي‌تواند اوقات فراغت و استراحت خود را با آنها پُر كند و خداوند متعال بزرگوارتر از آن است كه صاحب آنها را به دست شيطان بسپارد تا او را به هر پرتگاه بدي كه مي‌خواهد افكند و وي را آلوده ساخته يا به باطلي نابود كننده تمايل دهد و به خاطر بديهايش از حساب نيكيهايش كاسته شود. مي‌فرمود: «ما كانَ اللهُ لِيَفْتَحَ عَلي عَبْدٍ بابَ الشُّكْرِ وَ يُغْلِقَ عَنْهُ بابَ الزِّيادَِْ، وَ لالِيَفْتَحَ عَلي عَبْدٍ بابَ الدُّعاء وَ يُغْلِقَ عَنْهُ بابَ الاًّجابَةِْ، وَ لا لِيَفْتَحَ لِعَبْدٍ بابَ التَّوْبَةِْ وَ يُغلِقَ عَنْهُ بابَ المَغْفِرَِْ؛ [16] . خداوند بابِ شكر گزاري را به روي بنده‌اي نمي‌گشايد؛ در صورتي كه فزوني را به رويش در فرو بندد و بابِ دعا را بر بنده‌اي نمي‌گشايد و اجابت و پذيرش را بر وي در فرو بندد، و باب توبه را براي بنده‌اي نمي‌گشايد؛ در حالي كه آمرزش را بر وي در فرو بندد». و آيا نافله، چيزي جز سپاسگزاري و استغفار است؟ از امام شعري نقل شده است [ صفحه 16] كه در آن مي‌فرمايد: اِغْتَنِمْ رَكْعَتَيْنِ زُلْفي اًّلَي اللّ++ هِ اًّذا كُنْتَ فارِغاً مُسْتَريحا هنگامي كه فارغ البال و آسوده‌اي، خواندن دو ركعت نماز را، براي نزديك شدن به خدا، غنيمت بدان. وَ اًّذا ما هَمَمْتَ بِالْقَوْلِ في با++ طِلٍ فَاجْعَلْ مَكانَهُ تَسْبيحا [17] . و چون آهنگ سخنِ بيهوده‌اي كردي، به جاي آن تسبيح پروردگار گو. لكن، آن حضرت به مردم هشدار داد كه نكند با همّت گماردن به نوافل از واجبات دور بمانند و اشتغال به فروع آنان را از اصول باز دارد و اندك را به بسيار بخرند! در مقام برحذر داشتن از اين انحراف فرمود: «لا قُرْبَةَْ بِالنَّوافِلِ اًّذا أضَرَّتِ بِالْفَرائِضِ؛ [18] . مستحبّات- آنگاه كه به واجبات ضرر بزند- نزديك كننده‌ي (به خدا) نخواهد بود». مردم خواندن نماز شب را از امام فرا گرفتند و بر تلاوت اوْراد و ادعيه و زاري و گريه به هنگام ياد خدا و تسبيح و ستايش پروردگار و تمجيد و بزرگداشت صفات الهي- تا جايي كه فرصت و توانايي باشد- از آن حضرت پيروي نمودند و براي رسيدن به رضوان خدا با آن نيايش و دعا توسّل مي‌جستند و به غفران و آمرزش او پناهنده مي‌شدند. 




زهد و پارسايي

هيچ انساني زاهدتر و قانع‌تر از او شناخته نشده است. او سروَر پارسايان و قناعت كنندگان بود. براي زيستن، موقعيّت‌هاي سخت‌تر و دشوارتر را برمي‌گزيد. در دوران زندگيش هيچ گاه لباس نو نپوشيد. آبادي وملكي براي خود نگزيد؛ مگر همان مزرعه‌اي كه در «يَنبُع» داشت كه آن را هم بر مستمندان وقف كرد. تنها لباسي كهنه، خشن و وصله دار مي‌پوشيد و نعليني از ليف خرما به پا مي‌كرد. [ صفحه 17] هيچ گاه از غذايي سير نخورد. خوراكش خشك‌ترين غذاها بود. بر سر سفره‌اش نمك و يا سركه و- اگر گهگاهي چيز ديگري بر آن مي‌افزود- از سبزيها بود. كمي بالاتر كه مي‌رفت اندكي شير شتر بود. گوشت خيلي كم مي‌خورد و چنين مي‌گفت و- هر چند عبارتش طنزي است نسبت به كساني كه غذاهاي گوشتي زياد مي‌خورند و يا تكيه شان بر گوشت است و آن را بر ديگر غذاها ترجيح مي‌دهند- رفتارش گفتارش را تأييد مي‌كرد: «لا تَجْعَلُوا بُطُونَكُمْ مَقابِرَ الْحَيْوانِ؛ [19] . شكمهاي خود را گورستان حيوانات قرار ندهيد». از زهد سخن مي‌راند و به اختصار و بياني نيكو آن را به كلام خدا مستنَد مي‌كرد و مي‌فرمود: «الزُّهْدُ كُلُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ؛ قالَ اللهُ سُبْحانَهُ: (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلي مافاتَكُمْ وَ لاتَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ) [20] وَ مَنْ لَمْ يَأسَ عَلَي الْماضي وَ لَمْ يَفْرَحْ بِالاْ َّتي فَقَدْ اَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ؛ [21] . تمام [معني] زهد در دو جمله از قرآن مجيد خلاصه شده است: خداوند سبحان مي‌فرمايد:... تا برآنچه از دستتان رفته اندوه و دريغ مخوريد و بدانچه به شما رسيده شادمان مباشيد. و هر كس برگذشته تأسّف نخورد و بر آينده شادمان نباشد همه‌ي زهد را، از هر دو سو، به دست آورده است». وي در زهد محروميّت احساس نكرد؛ بلكه آن را ثروتي گرانقدر دانست كه مورد رغبت است و چيزي كم ندارد. اين شگفت نيست كه خود مي‌فرمود: «... الزُّهْدُ ثَرْوَةٌْ...؛ [22] . [ صفحه 18] ... بي ميلي (به دنيا)، ثروت و دارايي است...». او هم چون كساني نبود كه با اعمال و كارهايشان به خود مي‌نازند و قدرت و توان خود بر حاكميّت بر نفس را ظاهر مي‌كنند و از اينكه اسمي در بين مردم داشته باشند و يا مردم به آنها توجّه كنند خوشحال‌اند؛ بلكه وي- همانگونه كه صريح عباراتش گوياي آن است- معتقد بود كه: «برترين زهد، پنهان كردن آن است». امام، بر مبناي ايمان و قناعتش، اين گونه رياضت‌هاي سخت را بر نفس خود تحميل مي‌كرد. اين رياضت نفساني تمام سالهاي عمرش، چه سالهاي تنگدستي و چه سالهاي بي نيازي، همراه او بود؛ نه اينكه به دوره‌اي از زندگي او اختصاص داشته باشد كه در آمد كمي داشت و از امكانات كمتري برخوردار بود. در همان زماني كه قدرت حكومت را در دست داشت و تمام امكانات در اختيار او بود نيز با همين رياضت نفساني زندگي كرد؛ با اينكه حق داشت كه زندگي خود را به صورتي تغيير دهد كه اگر مرفّه‌تر نيست لااقل سخت‌تر نباشد. دليلي گوياتر براي اين مطلب از رفتار خود حضرت وجود ندارد؛ آنگاه كه اِمارت و حكومت بر مؤمنين به دستش افتاد كه تنها نظر و رأي او در برنامه ريزيها و سياست مالي به همان گونه كه در سياست حكومتي و سلطنتي و قدرت بر مردم حاكم بود ارزش داشت. در دوران حكومتش، در فصل زمستان سرد- در حالي كه از سرما مي‌لرزيد و جز رو انداز كهنه‌اي بر او نبود- به آن حضرت گفتند: «يا اميرالمؤمنين (ع)! خداوند براي تو و خانواده‌ات در اين مال سهمي قرار داده است و تو بدينگونه رفتار مي‌كني؟». با زباني مؤدّبانه و لحني محبّت‌آميز چنين فرمود: «به خدا سوگند، چيزي از سهم شما برنداشته‌ام و اين همان رواندازي است كه آن را از مدينه با [ صفحه 19] خود آورده‌ام». [23] . روزي يكي از يارانش نزد او آمد. آن حضرت را ديد كه نان خشكيده و ماستي مي‌خورد كه بوي ترشيش بيني را آزار مي‌داد و به همين ترتيب دهان را. وي- در حالي كه نمي‌توانست ناراحتي خود را پنهان كند- به ايشان عرض كرد: «اي اميرمؤمنان (ع)! آيا چنين چيزي را مي‌خوريد؟». آن حضرت- كه مالك ثروت بي پايان زهد بود- در حالي كه خشنود و استوار نشسته بود، پاسخي جز اين نداد: «رسول خدا (ص) ناني خشك‌تر از اين مي‌خورد و لباسي درشت‌تر از اين مي‌پوشيد- و به لباس خود اشاره كرد- اگر رفتاري جز رفتار آن حضرت را داشته باشم، مي‌ترسم كه به آن بزرگوار ملحق نشوم». [24] . چه كسي از او به اين گونه قناعت- كه ثروتي فناناپذير و مُلكي فرسوده ناشدني و عزّتي نابود نگشتني است- شايسته‌تر است؟ آيا او گوينده‌ي اين شعر نيست كه مي‌گويد: أفادَتْنِي الْقَناعَةُْ كُلَّ عِز++ وَ أيُّ غِنيً أعَزُّ مِنَ الًّقَناعَهْ؟! قناعت همه گونه عزّتي به من بخشيد و كدام ثروتي گرامي‌تر از قناعت است؟ فَصَيِّرْها لِنَفْسِكَ رَأْسَ مالٍ++ وَ صَيِّرْ بَعْدَهَا التَّقْوي بِضاعَهْ [25] . قناعت را براي خود، سرمايه قرار ده و بعد از آن تقوا را نقدينه و كالاي خويش ساز. تجارتي سود آورتر و تواناتر از قناعت براي تضمين آزادي انسان نيست. امام معتقد بود كه انسان بايد از قيد خوديِ خويشتن آزاد گردد و با نفس مخالفت كند [ صفحه 20] و از اميال او دوري نمايد و اهداف نفساني را برآورده نسازد و خود را ذليل خواسته‌هاي آن نگرداند و به تمايلات آن نفروشد و نيازي در آن براي خود نبيند كه بعد به خاطر آن در مقابلش سرِ تعظيم فرود آورد و برده‌ي هر انساني شود كه سود و نفعي به او برساند و هر جا نيازش برآورده شد و تهي دستيش جبران گرديد اسير همانجا بشود. مي‌فرمود: إذا أظْمَأتْكَ أكُفُّ اللِّئامْ++ كَفَتْكَ الْقَناعَُْ شَبْعاً وَ رَيّا آنگاه كه دستان لئيمان، تشنه‌ات نهند، قناعت براي سيري و سيراب گشتنت بس است. فَكُنْ رَجُلاً رِجْلُهُ فِي الثَّري++ وَهامَةُْ هِمَّتِهِ فِي الثُّرَيّا [26] . تو مردي باش كه پايش بر زمين و بلنداي همّتش در پروين است. براستي درست گفته است كه چيزي ارجمندتر از عزّت و سرافرازي و گرامي‌تر از كرامت و بزرگواري و پست‌تر از تعلّق و دلبستگي به غير آنچه در دست خداوند است نيست. روي آوردن دنيا به علي (ع) و پشت كردن دنيا از او در مقابلش يكسان بود. آنچه از ظواهر فريبنده‌ي دنيا به او روي مي‌آورد (برايش) بمانند چيزهايي بود كه پشت كرده است و آنچه پشت مي‌كرد مثل همان چيزي بود كه به او روي آورده است؛ به‌اندازه‌ي يك خردَل براي او فرق نمي‌كرد و هر دو حالت برايش مساوي و يكسان بود. به سوي هيچ چيز دنيا سرعت و شتاب نمي‌كرد و بدان همّت نمي‌گماشت. [27] در هيچ چيز آن اطمينان و وثوق پيدا نمي‌كرد؛ بلكه همان گونه بود كه خود مي‌فرمود: «به آنچه در دست خداست مطمئن‌تر از آنچه در دست خود». [28] . [ صفحه 21] وي از دنيا بي نياز بود؛ زيرا بر فريب كاري آن چيره و به فرمانروايي‌اش بي اعتنا و از زَرْق و برق آن روي گردان بود. امام، با گراميداشت قدر و منزلت خود، در قلعه‌ي قناعت و خويشتن داري و زهد- بدون اينكه به شُكوه فريبا و زرق و برق آن اعتنايي داشته باشد- پناه گرفته بود و از شناخت ژرفي كه نسبت به خواسته‌هاي بي ارزش و بيهودگي كارها و بي اعتباري شأن و مقام دنيا در پيشگاه پروردگار داشت، چيزي او را- حتّي به‌اندازه‌ي آرزويي كه بر خيال و وهم بگذرد- به خود مشغول نمي‌كرد. گفتي شعارش همان كلام حكمت‌آميز خودش بود كه: «مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هانَتْ عَلَيْهِ شَهَواتُهُ؛ هر كس براي خود ارزش قائل باشد شهواتش براي او پوشالي و بي ارزش خواهند بود». [29] . 




سخاوت و بزرگواري و گذشت امام

وي، در كنار زهد و پارسايي‌اش، بزرگوارترين و سخاوتمندترين كريمان و بخشندگان و كساني كه كرم و سخاوت آنان را مي‌شناسد بود. شايد از آن رو سخاوتمندترين بود كه زاهدترين بود يا برعكس، شايد از آن جهت زاهدترين بود كه سخاوتمندترين بود. وي از آنچه كه در دست داشت، از روي قناعت و زهد، مي‌بخشيد؛ چنانكه از روي سخاوت وجود. تنها در حالتي كه ثروتش بيش از مقدار نيازش بود، سخاوت نداشت؛ بلكه آنگاه كه اموالش اندك بود و از كم هم كمتر و به خاطر بخشيدنش به سختي مي‌افتاد و توان اداره‌ي زندگي را از او مي‌گرفت، باز هم سخاوت داشت. [30] . هيچ گاه نسبت به چيزي كه داشت بخل نمي‌ورزيد؛ هرچند خود بدان محتاجتر بود. خود را نيازمند نگاه مي‌داشت تا بتواند ببخشد و از خواسته هايش جلوگيري مي‌كرد تا [ صفحه 22] بتواند به ديگران عطا كند. چگونه ممكن است بخل ورزد؟ كه معتقد بود: «الْبُخْلُ جامِعٌ لِمَساوِئ الْعُيُوبِ، وَ هُوَ زِمامٌ يُقادُ بِهِ اًِّلي كُلِّ سُوء؛ [31] . بخل كانون بديهاي عيوب است و افساري است كه انسان را به سوي هر زشتي مي‌كشاند». و با وجود بخل كسي به رستگاري و سعادتمندي در پيشگاه پروردگار نمي‌رسد كه در قرآن مجيدش مي‌فرمايد: «همانا اموال و فرزندانتان جاذبه‌اي (براي آزمودنتان) است و خداوند است كه نزدش پاداشي بزرگ است. پس، تا جايي كه مي‌توانيد پرواي خداوند داشته باشيد و گوش فرا دهيد و اطاعت كنيد و از اموالتان براي خود انفاق كنيد و كساني كه از بخلِ نفس خود محفوظ مانند، آنان رستگاران‌اند». [32] . آيا جز اين بود كه همه‌ي دنيا، در نظر او، جز چيده‌ي ناخني و يا حتّي هيچ بود كه اگر از آن چيزي بر مي‌گرفت فايده‌اي به حالش نداشت و اگر انفاق مي‌كرد چيزي از او كاسته نمي‌شد. پس چه دليلي داشت كه بخل ورزد؟ او كسي است كه با كارش ضرب المثلِ بخشش شد و بزرگان را به سرمشق قرار دادن رفتار خويش فرا خواند. در سختي و آساني يكسان بود؛ چه اينكه بتوانند به همان روش او به او بپيوندند يا اينكه در همان دور اوّل نفسشان تنگي گيرد و از راه باز مانند. اما ديگران را اينگونه فرا مي‌خواند: لا تَبْخَلَنَّ بِدُنْياً وَ هْيَ مُقْبِلَة++ فَلَيْسَ يَنْقُصُهَا التَّبْذيرُ وَ السَّرَفُ هنگامي كه دنيا روي آورْد، بخل مورز، بذل و بخشش فراوان چيزي از آن نمي‌كاهد. وَ اًّنْ تَوَلَّتْ فَأحْري أنْ تَجُودَ بِها++ فَالْحَمْدُ مِنْها اًّذا ما أدْبَرَتْ خَلَفُ [33] . هنگامي هم كه پشت كرد شايسته‌تر همان است كه جود و بخشش كني كه به هنگام [ صفحه 23] پشت كردن، ستايش (مردم) جانشين آن مي‌شود. روايت شده است كه امام براي يك يهودي در مدينه كار مي‌كرد. آن قدر تلاش و كوشش كرد كه دستهايش تاول زد و شكاف برداشت. بيشتر اوقات- بعد از آنكه از كار فارغ مي‌شد- تمام مزد خود را به ديگران مي‌بخشيد؛ گفتي به خاطر ديگران زحمت كشيده است يا اين كار كرده است تا تنگدست بماند! چه بسيار وقتها كه از كار دست مي‌كشيد و با قلبي آسوده و خشنود، از قوت خود و همسر و فرزندانش به مسكين و يتيم و اسير مي‌بخشيد. [34] . روزه مي‌گرفت و گرسنه بود. همسر و فرزندانش نيز با او به گرسنگي مي‌گذرانيدند تا غذاي خود و آنان را به ديگران ببخشد. راهش پيوسته حرمان بود و گرسنگي همراهش. همان گونه كه طبع سخاوتمندش او را وا مي‌داشت كه مالش را با تمام نيازي كه خود به آن داشت به ديگران ببخشد و خود در گرسنگي بسر ببرد، همين گونه او را وادار مي‌كرد كه بزرگوارانه، حلم و بردباري به خرج دهد؛ هر چند حقّش را تضييع و او را اذّيت و آزار كرده باشند. اين طبع بزرگمنشانه بود كه هم مادّيّات را مي‌بخشيد و هم معنويّات را. اين همان فراخي روح است كه مادّيّات و معنويّات عطا مي‌كند؛ بخشش و انفاق و گذشت است؛ پول و لقمه و لباس مي‌دهد؛ چنانكه با حلم و صفا و گذشتش، بزرگواري و آسايش و آزادگي. امام، عذر توبه كننده‌ي پشيمان را پذيراترين و براي بخشودن لغزش خطاكارِ گنهكار پيشقدمترينِ مردم بود. اگر از دشمنش آسيبي به او مي‌رسيد براي گذشت و بخشايش، شتابي بيشتر از كيفر كردن او داشت. پيشتر از آنكه با او روياروي شود از او چشم مي‌پوشيد. استوارتر از آن بود كه خشم بر دشمنِ لج باز او را از صبر و بردباريش بيرون آورد و بزرگوارتر از آن بود كه به جاي صرف نظر كردن و گذشت، به سرزنش رقيب كينه توز بپردازد. با اينكه تنهايش گذاشته بودند چشم پوشي مي‌كرد و در حالي كه توان و قدرت داشت عفو مي‌نمود و مي‌بخشود. اين عفو و بخشايش به خاطر رضاي خدا بود. او [ صفحه 24] خود چنين مي‌فرمود: «إذا قَدَرْتَ عَلي عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَعَنْهُ شُكْراً لِلْقُدْرَةِْ عَلَيْهِ؛ [35] . هر گاه بر دشمنت دست يافتي عفو و گذشت از او را سپاس دست يافتن و چيرگي بر وي ساز». و مي‌فرمود: «الْعَفْوُ زَكاْةُ الظَّفَرِ؛ عفو زكات پيروزي است». و چه بسيار از اين گونه زكات كه ادا نمود. معاويه و لشكريانش در جنگ صِفّين به رود فرات دست يافتند و امام و لشكريانش را از برداشتن آب منع كردند. هنگامي كه امام از او خواست كه طرفين به طور مساوي از آب استفاده كنند، طاغوت شام و سردمداران حكومت او خودداري كردند و با خودخواهي و زورگويي پاسخ دادند كه: «نه، به خدا سوگند از اين آب نمي‌آشامي تا اينكه بمانند عثمان از تشنگي بميري...». امام بر آنان حمله كرد و با قدرت از مراكز و سنگرهايشان دورشان ساخت و به بيابان بي آب و علف و خشك به عقب راند. در اين هنگام ياران آن حضرت به او عرض كردند: «يا اميرالمؤمنين! آنان را از استفاده از آب جلوگيري كن؛ همانگونه كه آنان تو را از استفاده آن منع كردند. يك قطره آب به آنان مده و با سلاح تشنگي، آنان را از پاي درآور...». لكن، طبع بزرگوارانه او از اينكه به فرمان خشم خود و غضب يارانش بر آن گروه ستمگر- كه سر از فرمان او پيچيده و دشمني با او را از حد گذرانيده‌اند- گوش دهد، [ صفحه 25] خودداري كرد و فرمود: «من مقابله به مثل نمي‌كنم. بخشي از راه آب را به روي آنان بگشاييد». و بين آب و آنان مانعي ايجاد نكرد. در جنگ جمل، عبدالله‌بن زبير را به اسارت گرفت. عبدالله كسي بود كه آتش جنگ را ظالمانه برافروخت. او در كينه توزي با حضرتش افراط مي‌كرد و هر چه مي‌توانست ناسزا مي‌گفت. هنگامي كه او را نزد امام آوردند او را بخشود و آزاديش را به او برگردانيد و گفت: «برو ديگر تو را نبينم». و بيش از اين نگفت. با «مروان‌بن حكم» و بسياري از مخالفينش نيز به همين گونه رفتار نمود. قبل از آنها با بعضي از اهالي بصره كه در برابر او خروج كرده بودند نيز- بعد از آنكه خداوند او را بر آنان پيروزي بخشيد- به همين گونه رفتار كرد. امنيّت و آسايش را به آنان بخشيد و كسي از آنها را نكشت و مالشان را به غنيمت نگرفت و هيچ يك از فرزندانشان را اسير نساخت. در كنار اين خوي بزرگمنشانه‌اش، گذشت و عفو خود را با منّت گذاري و به رخ كشيدن همراه نمي‌ساخت و در پي آن منتظر سپاسگزاري نبود. چرا اين چنين نباشد؟ كه عفو و بخشايش به پيشگاه خدا تقديم شده، برتر از پاداش بندگان است. حتّي از بينش و آينده‌نگري دقيق امام اين نكته پنهان نبود كه بسياري از همين كساني كه هم اكنون چتر حمايت و حلم و بردباريش بر سر آنان سايه افكنده و زندگي و آزادگي به آنها بخشيده است بعد از چندي به گذشته‌ي خود برگشته، به جاي سپاسگزاري از او، محبّت هايش را كفران خواهند كرد و همين كه فرصتي بيابند سركشي و مخالفت خواهند نمود و به جاي اينكه فضايل او را اقرار كنند انكار خواهند كرد. با تمام اينها، هميشه از اينكه بدي را با بدي و زشتي را با زشتي، مقابله كند پرهيز مي‌نمود و از اينكه بخواهد به مخالفان و بدگويان خود ناسزا گويد خودداري مي‌فرمود. بدون شك، اين گونه بزرگواريها در بين مردم كمياب است و بر دلهاي انساني دشوار، مگر كسي كه خداوند قلبش را از آلودگي كينه پاك كرده و زبان و دهانش را از خوردن گوشت مردار و آشاميدن لجن مرداب باز داشته باشد. [ صفحه 26] روزي شنيد كه دو نفر از ياران بزرگش، حُجربن عَدِيّ و عمروبن حمِق، به طور آشكار معاويه و اهالي شام را دشنام مي‌دهند. كسي را نزد آنان فرستاد و آنها را از اين كار منع كرد. آنها نزد حضرتش آمدند و پرسيدند: «يا اميرالمؤمنين (ع)! آيا ما بر حق نيستيم و آنان بر باطل؟!» پاسخ فرمود: «آري، به خداي كعبه سوگند». - «پس، چرا ما را از دشنام دادن و نفرين كردن آنان منع مي‌كني؟» - «دوست ندارم شما دشنام گو و نفرين كننده باشيد.... به جاي آن، بگوييد: پروردگارا! خون ما و خون آنان را از ريخته شدن نگه دار و بين ما و آنان صلح برقرار كن و از گمراهي هدايتشان فرما تا حق ناشناسان، حق شناس شوند و كژانديشانِ كجرو از بيراهه به راه آيند». روايت شده است كه امام در بين يارانش نشسته بود. زني زيبارو از جلوي آنان عبور كرد. افراد به او چشم دوختند. امام فرمود: «ديدگان اين مردان، بر ديدن حريص است.... هرگاه يكي از شما نگاهش به زني افتاد كه از او خوشش آمد با همسرش بياميزد. خواهد ديد كه او هم زني مانند هر زن (ديگر) بوده است». [36] . يكي از خوارج كه در آنجا اين كلمات را مي‌شنيد گفت: «خدا او را بكشد! اين كافر چه داناست!». ياران امام بر سر آن مرد پريدند تا او را از پاي درآورند. آنان را از اين كار منع كرد و فرمود: «رُوَيْداً، إنَّما هُوَ سَبُّ بِسَب أوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ». [37] . [ صفحه 27] «آرام باشيد! همانا ناسزايي را ناسزايي بايد يا گذشتي از گناهي». بسا مواردي كه در مقابل كاري كه از آن خوشش نمي‌آمد صبر مي‌نمود و با پاكي و پارسايي از اينكه نادانيِ سفيهي را پاسخ دهد خودداري كرده چنين مي‌فرمود: إذا مَا اجْتَرَرْتُ سِفاهَ السَّفيه++ عَلَيَّ فَاًّنيّ اًّذَنْ أسْفَهُ [38] . هر گاه كم خردي ناداني را به خود بِكشم، در اين صورت من نادانتر از او خواهم بود. اين نمونه از نشانه‌هاي اخلاق امام، جاي آن دارد كه در مقابل ديدگان، سايه‌اي از شخصيّتش را نشان بدهد و حدّاقل شايان آن است كه انساني را كه داراي اين خصوصيّات و ويژگيهاست در بلنداي قلّه‌ي ارزش‌ها جاي دهد.... ما را از سخن گفتن درباره‌ي كسي كه از ستونهاي شرافت نفساني و استوانه‌هاي جوانمردي، هرگونه نقطه‌ي بارز و رفيعي برايش آماده و مهيّاست چه باك؟ ما كي مي‌توانيم درباره‌ي كسي كه در بين شخصيّتهاي برجسته‌ي اسلامي هرگونه فضيلتي به او ختم شده و بزرگواريها به او پيوند خورده و همه‌ي صفات نيكو و خصلت‌هاي پسنديده در وجود او جلوه گر گشته و سرشتِ اوّليّه‌ي او را تشكيل داده است سخني بگوييم و حقّ او را ادا كنيم؟ 




دانش و فضايل خدادادي

بررسي و احاطه بر موهبت‌ها و فضايل خداداديِ امام دشوارتر است. نمي‌بينيد كه هر گروهي او را از خود مي‌داند و هر طايفه‌اي او را به خود نسبت مي‌دهد و هر مكتب فكري مي‌خواهد كه غير او را در ميدانهاي حكمت و دانش ناتوان معرّفي كند و ديگر مذاهب و نظريّه‌ها را در مقابل او به كناراندازد؟ آيا در بين دانشمندان كسي را سراغ داريم كه بمانند امام داراي علوم ربّاني و بشري باشد؟ او تنها كسي است كه با چكيده‌اي از دانش الهام بخش بارورش، ريشه‌ي درخت دانش را آبياري كرده و ساقه‌اش را رشد داده و شاخسارش را نيرو بخشيده و برگهايش را سرسبز نموده و شكوفه هايش را طراوت [ صفحه 28] بخشيده و ميوه‌هايش را بارور كرده و آنها را براي چيدن در دسترس قرار داده است. او بينشي نافذ، روحي پاك، انديشه‌اي شگرف داشت. در عمق معارف پيشينيانِ خويش فرو مي‌رفت. تنها ظاهرش را نمي‌گرفت و هم چون نگهبانان اموال آنان را در خزانه‌ي ذهنش نمي‌انباشت؛ بلكه به نقد و بررسي آنها مي‌پرداخت؛ آنچه را كه قابل اثبات بود استوار مي‌ساخت و آنچه كه توان افزايش داشت بر آنها مي‌افزود و اگر تغيير و دگرگوني مي‌طلبيد دگرگون مي‌ساخت. در باطن آيات الهي تأمّل نموده در ژرفناي آن مي‌نگريست و عبرت مي‌گرفت و انديشه مي‌كرد. در اعماق درياي نفوس و ارواح فرو مي‌رفت و در زواياي نامرئي آنها به گردش و جستجو و به تحليل و ارزيابي و توجيه مي‌پرداخت.انديشه‌ي پُر فروغ و نقّادش ابزار او، و روح درخشان و رخشنده‌اش راهنماي او بود. به معارف پيشينيان احاطه داشت و براي آيندگان رهنمود آورد. در هر قدمي كه در اين راستاي استوار برمي‌داشت فرمان الهي را به انسانها در نظر مي‌داشت كه به او دستور مي‌دهد عقل و خردش را از خواب بيدار كند و به دقّت و انديشه كردن وادارد تا علم را در هر كجا كه باشد بجويد. خداوند متعال مي‌فرمايد: «إنَّ في خَلْقِ السَّماواتِ وَ الاْ رضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لاَّ ياتٍ لاِ ولِي الاْ لْبابِ؛ [39] . همانا در خلقت آسمانها و زمين و رفت و آمد شب و روز نشانه‌هايي براي خردمندان است». و نيز مي‌فرمايد: «قُلِ: أنْظُرُوا ماذا فِي السَّماواتِ وَ الاْ رْضِ؛ [40] . بگو: نگاه كنيد كه در آسمانها و زمين چه چيز وجود دارد». خداوند متعال كساني را كه عقل را از انجام وظيفه‌اش باز مي‌دارند پايين‌تر از سطح حيوانيّت قرار مي‌دهد و به آينده‌اي بد هشدار مي‌دهد [41] و چنين مي‌فرمايد: [ صفحه 29] «وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الاْ ًّنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أعيُنٌ لا يُبْصِرونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعونَ بِها أُولئِكَ كالاْ نْعامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلونَ؛ [42] . و هر آينه ما براي دوزخ، بسياري از جنّ و انس را آماده كرده‌ايم. آنان دلهايي دارند كه با آنها انديشه نمي‌كنند؛ ديدگاني دارند كه با آنها نمي‌بينند؛ گوشهايي دارند كه با آنها نمي‌شنوند. آنان هم چون چهارپايان‌اند؛ بلكه گمراه‌تر. آنان غافلان و بي‌خبران‌اند». علم، از ديدگاه علي، سپري است كه او را نگه مي‌دارد و پناهي است كه از او حمايت مي‌نمايد. علم به صاحبش جاودانگي مي‌بخشد و قبل از مال و بالاتر از مال براي زندگي ضروري است. امام نظريّه‌ي خود را روشن‌تر بيان كرده مي‌فرمايد: «... هَلَكَ خُزّانُ الاْ موالِ وَ هُمْ أحْيأٌ، وَ الْعُلَمأُ باقُونَ ما بَقِيَ الدَّهْرُ...؛ [43] . زر اندوزان- هر چند زنده باشند- نابودند و دانشمندان- چندان كه روزگار پايد- پايدارند...». و مي‌فرمود: «... اَلْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمالِ. اَلْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَ أنْتَ تَحْرُسُ الْمالَ. الْمالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُْ وَ الْعِلْمُ يَزْكوُ عَلَي الاْ نْفاقِ...؛ [44] . ... دانش بهتر از مال است. علم، تو را نگهبان است و تو پاسبان مال. خرج كردن، مال را كاهش مي‌دهد ولي بخشيدن و آموختن، علم را رشد مي‌دهد و مي‌افزايد...». بلكه «... علم آييني است كه از آن تبعيّت و پيروي مي‌شود...». [45] هركس در علم [ صفحه 30] لجاجت ورزد و خود را از آن دور نگه دارد منزلت و مقام او در پيشگاه پروردگارش پايين مي‌آيد و از دايره‌ي خشنودي و رضوان الهي دور مي‌شود. شايد بهترين چيزي كه پستي و پايين بودن اين درجه و مقام را براي ما ترسيم مي‌كند همين فرمايش امام است كه مي‌فرمايد: «إذا أرْذَلَ اللهُ عَبْداً حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ؛ [46] . هنگامي كه خداوند بنده‌اي را خوار دارد او را از دسترسي به علم باز مي‌دارد». عباراتي كه نقل شد و بسياري از كلمات قصار و عبارات نبوغ آميزش روشن گر اين مطلب است كه امام (ع) به علم و دانش چنان عزّت بخشيده كه هيچ كس بدان گونه از ارزش و احترام علم سخن نگفته است و به گونه‌اي عظمت و بلندي جايگاه علم را بيان فرموده كه در بين ديگر ارزشهاي انساني هيچ چيز به‌اندازه‌ي آن ارزش و اهميّت ندارد. به همين گونه، عقل را نيز- كه وسيله‌ي آموختن است- به گونه‌اي احترام و تكريم فرموده است كه از هيچ راهي نمي‌توان از ارزش معرفت كاست. سخن امام واگويي درست از دعوت الهي است كه بندگانش را بدان فرا خوانده و نسبت به آن تشويق فرموده است كه در آيات تأمّل و در آفريدگانش دقّت كنند تا از فضل و خيرات الهي برخوردار شوند و با فهميدن و آشنايي با مظاهر قدرت خداوندي پرده از اسرار حكمت او بردارند. چه انبوه بود آگاهي و علم امام! چه بسيار علوم و معارفي كه از سرچشمه‌ي دانش او جدا شد و در هر راهي از آنكه قدم گذاشت به پايان و نهايت آن رسيد! چه گذشته‌ها كه آگاه شد و تازه‌ها كه كشف كرد! آنچه او بدان آگاهي و آشنايي كامل و همه جانبه يافت و جهاني گسترده و پهناور از علم و دانش بود. با ذهني پژوهشگر و ژرف‌انديش آن را كشف و از ظاهر و باطن آن [ صفحه 31] عبور كرد و با عقلي هوشمند و تيز بين جزئيّات و كلّيّات آن را درك نمود و از آن سيراب گشت. امام داراي نبوغي ذهني بود كه ديگر نمونه و همتا ندارد. انديشه‌اش از نگرش در ميراث فرهنگي گذشتگان- كه ضمن روايات و نوشته‌ها در طول تاريخ منتقل شده و به او رسيده بود- خسته نشد و از كار نيافتاد؛ همان گونه كه از گردش ديدنيهاي جهان خلقت خستگي به خود راه نداد. هيچ گاه به ديداري سطحي بسنده نكرد بلكه به اعماق ديدنيها نظر افكند تا اسرار پيچيده و رموز نهفته‌ي آنها را كشف كند. از كاوش و جستجوي زواياي هستي سستي به خود راه نداد و از آموختن باز نايستاد. از دانستني‌هايي كه به اسرارش پي برد و يا مجهولاتي كه كشف كرد در خود احساس تنگنا و عدم گنجايش ننمود. هر چه را آموخت فرا گرفت و هر چه فرا گرفت بر گنجايش و ظرفيّت خود افزود. هرگاه ابر معارف و علوم بر او باريد، سيلي كه از آن به راه افتاد گنجايش عقل تشنه‌ي او را بسان زمين گرمازده و سوخته‌اي يافت كه حرارتِ تشنگي او را تمام آبهاي آسمان فرو نمي‌نشاند و سوز عطشش را برطرف نمي‌سازد. چگونه ممكن است عقل دروازه‌ي خود را به روي علم ببندد و حال آنكه هميشه با سرمايه‌اي جديد وارد آن مي‌شود؟ در اين باره امام مي‌فرمايد: «گنجايش هر ظرفي محدود است؛ به جز ظرف دانش كه با فروريختن در آن گسترش پيدا مي‌كند». چه استوار است فرمايشش و چه دقيق و ظريف است توصيفش! ايمان و باور او درباره‌ي انديشه باعث شده است كه عقل را بر بلنداي فضايل و نعمتهاي خداوندي- كه ويژه‌ي آدميزادگان است- جاي دهد؛ چنانكه فرمايش آن حضرت بر اين مطلب دلالت دارد: إنَّ الْمَكارِمَ أخْلاقٌ مُطَهَّرْة++ فَالْعَقْلُ أوَّلُها وَ الدِّينُ ثانيها [47] . همانا والائيها، اخلاق پاكيزه‌اي است. نخستين آنها عقل است و دومين دين. [ صفحه 32] وَالْعِلْم ثالِثُها وَالْحِلْمُ رابِعُها++ وَالْجُودُ خامِسُها و... [48] . سومين علم است و چهارم بردباري. پنجمش، جود و سخاوت و.... وقتي مي‌بينيم نظريّه‌ي آن حضرت درباره‌ي عقل و علم بدين گونه است، ديگر براي انساني كه خود را از نعمت علم محروم ساخته است عذري نمي‌توان يافت؛ مادام كه خداوند متعال وسائل و اسباب فراگيري و آموختن را براي او فراهم ساخته و عواملي كه او را به مقام شايسته‌اش برساند به او بخشيده است. پس خداوند، براي چه بدن و عقل و قلبي به او داده است كه توان پيمودن راه دشوار معرفت و تحمّل سختي پژوهش و كاوش و آموزش را بدو مي‌دهد؟ چه دليلي دارد كه بشر اين تجهيزات را از ايفاي نقشي كه براي آن آفريده شده‌اند باز مي‌دارد؟ گويا از ياد برده است كه اينها نعمت‌هاي پروردگارند و نبايد فراموش شوند. انگار آنها را كفران مي‌كند! نمي‌انديشد تا بياموزد و نمي‌آموزد تا هدايت شود و هدايت نمي‌شود تا مردم را بهره‌مند كند! شكّي نيست كه علم، شرور و بديها را دور ساخته خير و خوبي مي‌آورد و مكارم اخلاق ايجاد مي‌كند. نمي‌بينيد كه امام، چگونه به فراگيري علم تشويق مي‌كند كه علم فريضه‌اي است كه بايد اسباب و ابزاري را كه لازم دارد فراهم ساخت؛ از قبيل بدني كه تحمّل كند؛ خِرَدي كه انديشه كند؛ دلي كه بفهمد. اين ابزار و اسباب در انساني نيز كه از خلقت و آفرينشي معتدل برخوردار باشد بايد باشند. امام به صورت آمرانه و تحريك كننده مي‌فرمايد: تَعَلَّمْ فَاًّنَّ الله زادَكَ بَسْطًَْة++ اخلاق خَيْرٍ كُلُّها لَكَ لازِبُ دانش بياموز كه خداوند بر ظرفيّت تو افزوده است و بر خلاف خوبي كه همه به تو وابسته است. و بعد، براي منع و برحذر داشتن انسانها از مصاحبت و رفاقت با نادان مي‌فرمايد: وَ لا تَصْحَبْ اَخَا الْجَهْلِ++ وَ اًّيّاكَ وَ اِيّاهُ جاهل و نادان را همدم و يار مباش و خود را از او نگاه‌دار. فَكَمْ مِنْ جاهِلٍ اَوْدي++ حَكيماً حِينَ آخَاهُ! [ صفحه 33] بسا ناداني كه، به هنگام رفاقت، انسان فرزانه‌اي را نابود ساخته است! يُقاسُ الْمَرُ بِالْمَرِاًّء++ ذا مَا الْمَرُ ما شاهُ [49] . آدمي به افرادي كه كار و همراهي مي‌كند سنجيده مي‌شود. نيازي نيست كه در بيان نظريّات و ارزيابي امام نسبت به علم و دانش سخن را به درازا بكشانيم؛ به همين مختصر بسنده مي‌كنيم. اگر گردشي شتاب گونه در برخي از رشته‌هاي علوم و معارفي كه حضرتش به دست داده و انديشه‌اش بدان دست يافته كنيم، جز اين نمي‌يابيم كه در هر فنّي كه وارد شده است تمام جوانب آن را فراگرفته همه‌ي بخشها و رشته‌هاي آن را بخوبي مي‌داند. علم الهي- كه به خاطر ارتباطش با خداوند اشرف علوم است- «از سخنان آن حضرت گرفته شده، هم از او نقل مي‌شود و بدو مي‌رسد. معتزله- كه به اهل توحيد و عدل مشهور و در اين علم صاحب نظرند و مردم اين علم را از آنان فراگرفته‌اند- شاگردان و اصحاب آن حضرت مي‌باشند؛ زيرا بزرگ آنان، واصل‌بن عطأ، شاگرد ابوهاشم عبدالله‌بن محمّدبن حُنفيّه است و ابوهاشم شاگرد پدرش و پدرش شاگرد امام (ع) است. بعد اشاعره از معتزله فرا گرفتند. انتساب اماميّه و زيديّه هم به آن حضرت ظاهر و روشن است». [50] . هيچ كس بمانند امام درباره‌ي توحيد سخن نگفته و درباره‌ي صفات خدا به زيبايي و خوبي عبارات او نياورده است. كسي بهتر از او بحث قضا و قَدَر آن را براي فهميدن عقول نزديك نكرده است: «بنابراين خداوند متعال واحد و اَحَد است. چيزي همانند او نيست. قديم است. هميشه هست و خواهد بود.... به آنچه كه مخلوقات بدان توصيف مي‌شوند وصف نمي‌گردد.... هركس درباره‌ي خداوند با تشبيه سخن گويد، هم چون كسي است كه او را كافر شده و حقيقت او را نشناخته است...». [51] . [ صفحه 34] اسلام، به عنوان يكتاشناسي و توحيد خداوند، ذات الهي را- از اينكه با مكان و زمان مخلوط باشد و از مشاركت در فرمانروايي كه بخواهد كسي را كمك بگيرد و يا با او مشورت كند و يا از توان ديگري در گفتار و كردار بهره‌مند شود و از نزديك شدن به وسيله‌ي نظائر و اشباه، ولو به عنوان مثال آوردن- منزَّه و پاك مي‌داند. اين تنزيه نسبت به خداوند خالص و كامل است و با قاطعيّت جلوي اغيار را مي‌گيرد. از توصيف برتر و از اينكه در دسترس عقول و انديشه‌ها قرار گيرد بالاتر است. امام نظريّه‌ي خود را درباره‌ي اين كمال الهي بدينگونه تصوير فرموده است كه علّت منع از توصيف ذات الهي را آن مي‌داند كه فهم و عقول مردم نمي‌توانند به حقيقت او احاطه پيدا كنند و عبارات و جملات از ترسيم صفات او ناتوان مي‌باشند. در اين باره چنين مي‌فرمايد: «... كَمالُ تَوْحيدِهِ الاْ ًّخْلاصُ لَهُ، وَ كَمالُ الاْ ًّخْلاصِ لَهُ نَفْيُُ الصِّفاتِ عَنْهُ، لِشَهادَِْة كُلِّ صِفَةٍْ أنَّها غَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَ شَهادَةِْ كُلِّ مَوْصُوفٍ أنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِْ. فَمَنْ وَصَفَ اللهَ سُبْحانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ، وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنّاهُ، وَ مَنْ ثَنّاهُ فَقَدْ جَزّأهُ، وَ مَنْ جَزّأهُ فَقَدْ جَهِلَهُ، وَ مَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ أشارَ اِلَيْهِ، وَ مَنْ أشارَ اًّلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهُ، وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ؛ [52] . كمالِ يكتاشناسي خداوند اخلاص نسبت به اوست و اوج اخلاص نسبت به او زدودن صفات از اوست؛ زيرا هر صفتي گواهي مي‌دهد چيزي جز موصوف است و هر موصوفي شاهد بر آن است كه غير از صفت است. هر كس خدا را وصف كند او را همراه و همتاي چيزي دانسته است و هر كس او را قرين و همراه كند دوتايش دانسته است و هر كس دوتايش بداند او را تجزيه كرده است و هر كس براي او جزئي قائل باشد او را نشناخته است و هر كس او را نشناسد به او اشاره نموده است و كسي كه به او اشاره كند محدودش انگارد و هر كس او را محدود سازد او را برشمرده است...». از جمله فرموده‌هاي امام در همين زمينه اين عبارات است: «وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ، اَلاْ وَّلُ لا شَيْئَ قَبْلَهُ وَ الاْخِرُ لاغايةَ لَهُ... لاتَقَعَ الاْ وْهامُ لَهُ عَلي [ صفحه 35] صِفَةٍْ وَلا تُعْقَدُ الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلي كَيْفيَّةٍْ، وَ لا تَنالُهُ التَّجْزِئَةُْ وَالتَّبْعيضُ؛ [53] . يكتاست و شريكي براي او نيست. اوّل است و چيزي قبل از او نيست و آخر است و پاياني ندارد... اوهام و پندارها صفتي براي او نمي‌يابند و دلها بر چگونگي او نمي‌نشيند و تجزيه و بخش پذيري در او راه ندارد». يكي از يارانش مي‌پرسد: «يا اميرالمؤمنين (ع)! آيا پروردگارت را ديده‌اي؟». پاسخ مي‌فرمايد: «أفَأعْبُدُ ما لا أري؟!؛ آيا چيزي را كه نمي‌بينم مي‌پرستم؟!» سؤال كننده در اين باره توضيح مي‌خواهد و مي‌پرسد: «چگونه او را مي‌بيني؟» در جوابش مي‌فرمايد: «لا تَراهُ الْعُيُونُ بِمُشاهَدَِْ الْعِيانِ، وَ لكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقائِقِ الاْ يمان. قريبٌ مِنَ الاْ شْيأِ غِيْرُ مُلامِسٍ، بَعيدٌ مِنْها غَيْرُ مُبايِنٍ. مُتَكَّلِمٌ لابِرَوِيَّةٍْ، مُريدٌ لابِهِمَّةٍْ، صانِعٌ لاِبجارِحَةٍْ...؛ [54] . ديده‌ها او را آشكارا نمي‌بينند، بلكه دلها به ايمان راستين به او مي‌رسند. بدون اينكه به اشيا پيوسته باشد به آنها نزديك و بي آنكه از آنها جدا باشد دور است. سخن مي‌گويد بدون اينكه نيازي به انديشه داشته باشد و اراده مي‌كند بدون اينكه از قبل بدان همّت گمارد. سازنده است نه با اعضا و جوارح...». از سخنان شگفت حضرتش در برخي از صفات خداوند اين است: [ صفحه 36] «هُوَ الاْ وَّلُ لَمْ يَزَلْ، وَالْباقي بِلا أجَلٍ... لاتُقَدِّرُهُ الاْ وْهامُ بِالْحُدوُدِ وَ الْحَرَكاتِ وَ لا بِالْجَوارِحِ وَالأدَواتِ. لا يُقالُ لَهُ: «مَتي؟» وَ لا يُضْرَبُ لَهُ اَمَدٌ «بِحَتّي». الظّاهِرُ لايُقالُ «مِمّا؟» والْباطِنُ لايُقالُ «فيما؟»...؛ [55] . او اوّل هميشگي است و پايدار بدون سر رسيد... پندارها با حدود و حركات و به جوارح و ابزار نمي‌توانند او را ارزيابي كنند. درباره‌ي او گفته نمي‌شود: «كي»؟ و با كلمه‌ي «تا» سرآمدي براي او تعيين نمي‌شود. آشكاري است كه گفته نمي‌شود «از چه»؟ و باطن و نهان است؛ امّا «در چه؟» گفته نمي‌شود». چه فهمها در شناخت ماهيّت قضا و قَدَر دچار سرگرداني شده است. هرچند پايان تلاش انديشه‌هاي بهره‌مند از پرتو نور حقيقت اين بوده است كه بين آن دو بدين گونه جمع كرده‌اند: دانستن آنچه كه واقع مي‌شود و تهيّه‌ي اسباب و ابزار وقوع آن. «قضا، عبارت است از علم پيشين خداوند به حصول اشيا برحالات خود در جاي خود و قَدَر عبارت است از هر چيز به دست خداوند به هنگام وجود علل و اسبابش». [56] . يك بار به امام گفته شد: «آيا رفتن به شام به قضا و قَدَر الهي بود؟» امام پاسخ فرمود: «ويْحَكَ! لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضأً لازِماً، وَ قَدَراً حاتِماً! وَ لَوْ كانَ ذلِكَ كَذلِكَ لَبَطَلَ الثَّوابُ وَ الْعِقابُ، وَ سَقَطَ الْوَعْدُ والْوَعيدُ. إنَّ اللهَ سُبْحانَهُ أمَرَ عِبادَهُ تَخْييراً، وَ نَهاهُمْ تَحْذيراً. وَ كَلَّفَ يَسيراً وَ لَمْ يُكَلِّفْ عَسيراً... وَ لَمْ يُعْصَ مَغْلوُباً وَ لَمْ يُطَعْ مُكْرَهاً وَ لَمْ يُرْسِلِ الاْ نْبِياء لَعِباً، وَ لَمْ يُنْزِلِ الْكُتُبَ لِلْعِبادِ عَبَثاً، وَلا خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذينَ كَفَرُوا مِنَ النّار؛ [57] . واي بر تو! شايد مقصودت قضاي لازم و قَدَر حتمي است. اگر اين چنين مي‌بود ثواب و عقاب باطل مي‌شد و وعده و وعيد از بين مي‌رفت. همانا خداوند سبحان به بندگان خود با داشتن اختيار دستور داده و به عنوان تحذير آنان را نهي نموده است. به كار آسان تكليف مي‌كند و به كارهاي دشوار تكليف نمي‌كند. از جهت مغلوب بودن معصيت نمي‌شود، و به [ صفحه 37] صورت اكراه اطاعت نمي‌شود. پيامبران را بيهوده مبعوث نكرده و كتاب را براي بندگان خود بي جهت نفرستاده است. آسمانها و زمين را با آنچه كه بين آنها واقع است بيهوده نيافريده است. اين پندار كساني است كه كافر شده‌اند. پس واي بر كافران از آتش». [58] . گنجينه‌هاي معارف الهي، بي جهت و تصادفي به روي امام گشوده نگشته است؛ بلكه نتيجه‌ي مسلّم بينش و تفكّر در آفرينش خداوند و ممارست در آيات كتاب الهي و پژوهش در احكام و حكمت‌هاي خداوندي بود كه با روح شفّاف و بينش درخشان و ذهن گسترده‌ي خود به آنها رسيد. در پاكي و تميزي جوهر وجود و تازگي و لطافت احساس و هوشمندي و دقّت نظر و عمق فهم و ادراك او كسي بحث ندارد. همه‌ي اينها ابزاري هستند كه او را بر پِژوهش و تحقيق و بحث و كنجكاوي قادر نموده، ضامن استقامت فكر و سلامت پژوهش و كاوشهاي اويند. هم چنين در اين نيز گفتگو نيست كه امام براي آنچه كه برايش مقدّر شده بود آمادگي كامل داشت؛ زيرا از همان دوران كودكي همراه رسول خدا (ص) بود و پيش از نزول وحي- در دوراني كه پيامبر (ص) با خود خلوت مي‌كرد و در غار حرا و در خانه‌ي خود به عبادت مي‌پرداخت- با پيامبر (ص) به سر مي‌برد و نيز در آن زمان كه رسول خدا (ص) در آيات بزرگ آفرينش و حركت زمان و قوانين هستي و نيستي و پديده‌هاي خارق العاده خلقت مي‌انديشيد، همگي را بر قدرت قاهر ازلي گواه مي‌ديد كه همچون ديگر قدرتها نبود؛ قدرت و نيرويي كه تقدير و تدبير به دست اوست و براي آن كس كه درباره‌ي آنها بينديشد و بخواهد راهي را به هدايت بيايد به روشني نزديكتر است. او پا به پاي پيدايش يك حقيقت واحد حركت مي‌كرد. شيفته‌ي پيامبر (ص) بود و بسان شاگردي كه از استاد و ره جويي كه از رهنمايش پيروي مي‌كند از پيامبر (ص) تبعيّت مي‌كرد، تا اينكه در همان عنفوان جواني از آفريدگار مدبّر چيزي به دست آورد كه مردم ديگر آن را به دست نياورده بودند؛ تا آنجا كه از خود او مي‌شنويم كه از آنچه كه احساس شكوفا و روح لطيفش او را بدان رهنمايي كرده است سخن مي‌گويد و مي‌فرمايد: «من [ صفحه 38] هفت سال صدا را مي‌شنيدم و نور را مي‌ديدم». و نيز مي‌فرمايد: «من- پيش از آنكه كسي از اين امّت خدا را بپرستد- هفت سال خدا را عبادت كردم». اين همان مدّتي است كه پيامبر (ص) از او سرپرستي مي‌كرد تا اينكه رسالتش آغاز و مأمور انذار و تبليغ شد. بنابراين، از اينكه مي‌بينيم و مي‌شنويم كه حسن بصْري، امام را چنين توصيف مي‌كند كه: «او ربّاني اين امّت بود». ترسي به خود راه نمي‌دهيم و تعجّب نمي‌كنيم. نيز آن زمان كه مي‌بينيم در دوران رسول خدا (ص) تنها حافظ و آشناي به قرآن و آگاه و محيط به اسرار آن علي‌بن ابي طالب (ع) است نگران و مبهوت نمي‌شويم و از اينكه مي‌بينيم بعد از رحلت رسول خدا (ص) او نخستين كسي است كه به جمع آوري قرآن اقدام مي‌كند حيران نمي‌گرديم. گفته‌اند كه ابوبكر كسي را به دنبال امام- كه از بيعت خودداري كرده و خانه نشين شده بود- فرستاد و او را بر اين كار توبيخ كرد. آن حضرت در جوابش چنين فرمود: «به خدا سوگند، خانه نشيني من به منظور دست يابي به خلافت نيست... بلكه‌اندوه فِراق رسول خدا (ص) مرا بي تاب كرده و فقدانش غمگين و دل مرده‌ام نموده است. اين بدان خاطر است كه بعد از او به هر جا مي‌نگرم اندوهم تازه مي‌شود و بر افسردگي‌ام مي‌افزايد.... اشتياق پيوستن به او از طمع در غير او براي من كفايت مي‌كند». [59] . گويند: امام، نه به خاطر مخالفت، بلكه به خاطر جمع آوري قرآن از بيعت كردن با ابوبكر خودداري كرد و اين خود نشان آن است كه وي نخستين كسي بود كه قرآن را جمع آوري كرد. [60] . [ صفحه 39] اين سخن را فقط به خاطر آن آورديم كه دليل بر جمع آوري قرآن باشد و كاري به ديگر مطالبي كه در اين خبر آمده است نداريم. منظور اين بود كه بگوييم: تنها او بود كه به اين كار اقدام كرد و بر ديگران سبقت گرفت. علي (ع) به نگهداري و حفظ كتاب خدا با تمام وجود كوشيد تا نوري را كه خداوند براي هدايت و به عنوان رحمت براي جهانيان فرستاده است، حفاظت كند و يك عبارت، بلكه لفظ و حتّي اشاره‌اي از آن، از بين نرود. از آن مي‌ترسيد كه نكند بعضي از آيات و سوره‌هاي آن در سينه‌هاي مردم بر خلاف سبك و روش فرود آمده نقش بندد و با يكديگر مخلوط و جابه جا و آنچه بايد مقدّم شود مؤخّر گردد و آنچه بايد در آخر قرار گيرد پيشتر واقع شود [61] . با آن احساس لطيف بي مانند خود، به شيوا خواندن قرآن همّت گمارد؛ احساس كسي كه بلاغت قرآن او را شيفته و فصاحت آن، شيدايش نموده است، هم چون كسي كه فريفته‌ي سحر بيان آن شده باشد و با حرص و ولع، بعد از چشيدن حلاوت احساسي كه از عبارات و جملات زيباي آن به بهره‌مند شدن از فوايد و بهره‌هاي عقلاني و روحي از معاني والاي آن راه مي‌يابد. از چيدن و جمع آوري ثمرات اين دريافت چه چيزي را براي مردم آماده مي‌كرد؟ انساني كه مانند آن امام از روشنگري، تيزهوشي، نظريّه‌ي فراگير، ذوق شكوفا،انديشه‌ي ژرف و پاكدلي برخوردار بود، براي مردم چه مي‌تواند عرضه كند؟ او در خلوتِ پارسايي فروتن، شبهاي تيره يا سحرگاهان نيمه روشن يا سپيده‌ي صبح و يا به هنگامي كه خورشيد پهنه‌ي گيتي را روشن مي‌كرد و بر كرانه‌ي افق بالا مي‌رفت، با قرآن به سر مي‌برد. در اين خلوتگاه- كه فقط به خاطر خدا و در جستجوي رضوان [ صفحه 40] پروردگار بود- هيچ چيز او را به خود مشغول نمي‌داشت؛ بلكه كلمه به كلمه‌ي آن را دوباره و دوباره مي‌خواند و بر تلاوتش مي‌افزود و تمام اعضاي وي در گرو بيان شيوا و اسلوب آسماني سحرانگيز قرآن بود. چونان‌انديشمندي ژرف نگر به قرآن روي آورده مجموعه‌هايي از آن مدلولات را از سياق عبارات و مباني كلماتي كه پنهان و آشكار، روشن و نهان در خود گرد آورده بود مي‌گرفت و چيزي از ظاهر و باطن آن فروگذار نمي‌كرد. سوره‌هاي بزرگ، آيات عظيم و والا را- كه همان آيات محكمات و اساس و امّ‌الكتاب‌اند- با ديگر آيات متشابه بخوبي مورد دقّت قرار مي‌داد و حكمتها و احكام درخشان آنها از ديدگاه او مخفي نبود. با صدايي بلند، هم چون عاشقي شيدا، به تلاوت آيات قرآن مي‌پرداخت و كاملاً مواظب بود كه درست ضبط كند و به طور صحيح تلفّظ و با دقّت ادا نمايد. كلمات شيرين و جملات گواراي آن را زمزمه و با آنها نغمه سرايي مي‌كرد. احكام وصل، وقف، مدّ، اِماله، اظهار، ادغام، تحريك، تسكين، تخفيف و تنوين را به شكلهاي گوناگون صوتي- كه با هر حرف و كلمه و آيه‌اي موافقت داشت و با هدف و معنايش مطابق بود- جمع آوري مي‌كرد؛ به طوري كه معاني كلمات را در جلو ديدگان و بينندگان مجسّم مي‌كرد؛ پيش از آنكه از گوشها به دلها راه يابد. قرآن را با احساس زيباي ممتاز و ذهن سرشار نافذ و ادراك روحي تابناكش قرائت مي‌فرمود و بخوبي ترتيل مي‌نمود و به جامعيّت آن توجّه داشت. آنچه كه درون آن بود برايش آشكار شد. در آن تدبّر نمود و به ژرفنايش رسيد و معناي خالصش را فرا گرفت. بنابراين، آيا طبيعي نخواهد بود كه امام را- به عنوان اوّلين فردي كه قرآن را بخوبي تلاوت كرده و بهترين ترتيل را داشت- در فنون قرائات قرآن پيشرو بدانيم كه تمامي خبرگان اين فن به او اقتدا كرده و ملحق شده‌اند. پيشوايان قرائت قرآن، همچون ابوعمروبن علأ، عاصم‌بن ابي النَّجود و ديگران از طريق ابوعبدالرّحمان سُلَمي- كه شاگرد و نقل كننده‌ي از امام بود- به حضرتش مراجعه [ صفحه 41] كرده و قرائت قرآن را فرا گرفته‌اند. [62] . نوشتن و ضبط قرآن بر طبق روايت حفص از ابوعبدالرّحمان سُلَمي بود كه او از امام نقل كرده بود. روش شمردن و شماره گذاري آيات قرآن نيز- كه طريقه‌ي كوفيّين است- از ابوعبدالرّحمان سلمي است كه از روش عليّ‌بن ابي طالب (ع) پيروي نموده است؛ چنانكه در كتاب: «ناظمْ الزهر» تأليف شاطبي آمده است. [63] . آيا طبيعي نخواهد بود كه امام را- كه در معاني قرآن تدبّر كرده و در دلالات آيات قرآن تعمّق و غوص نموده و هوش خارق العاده خود را به كار برده و از اسرار علوم رسول خدا (ص) بهره گرفته بود [64] در تحليل و تفسير قرآن و كشف رموز نهاني آن برتر از ديگران بدانيم؛ به طوري كه نهال علم تفسير به دست او كاشته شده، از او رشد يافت و بارور گشت و تمام تشنه كامان در اين وادي به سرچشمه‌ي زلال او وارد مي‌شوند تا سيراب گشته و رفع تشنگي كنند؟ ازعبدالله‌بن عبّاس- كه مرد اين ميدان و فرزانه‌ي زمان خود بود- پرسيدند: «دانش و علم تو در مقابل پسر عمويت (علي) در چه پايه و درجه است؟» پاسخ داد: «مانند قطره‌ي باران نسبت به اقيانوس پهناور». 




فقاهت و قضاوت

او همچنين، براي فقيه‌ترين بودن شايسته‌تر است و چنين بود. امام به تمام علوم قرآن- كه قانون اساسي اسلام است- احاطه داشت. سنّت رسول خدا (ص) را بخوبي مي‌دانست. ملازم و همراه پيامبر (ص) بود و عملش را به چشم ديده و سخنش را از زبانش شنيده بود. در اين باره، همان چيزي كه صاحب دعوت (پيامبر خدا (ص» به او اختصاص داده است كفايت مي‌كند؛ تا چه رسد به ديگر علومي كه براي ديگران از روي آنها پرده [ صفحه 42] برداشته نشد. امام مي‌فرمايد: «به خدا سوگند، تبليغ رسالتها و تكميل وعده‌ها و تمام كردن كلمات به من آموخته شده است». اينها علومي از مشاهدات غيبي و حكمت‌هاي نهاني بود كه به كسي داده نمي‌شد؛ مگر اينكه نزد پيامبر (ص) شايستگي فراگيري اسرار الهي را داشته باشد؛ گذشته از علم فقه و شريعت كه براي همه‌ي مردم فراگيري و آگاهي از آن جايز و مباح است. علي (ع) فقاهت در دين را از پيامبر (ص) فراگرفت و آنچه را كه جبرئيل بر آن حضرت نازل كرده بود بخوبي آموخت. با آنكه برخي از صحابه در علوم شريعت اظهار وجود مي‌كردند، هيچ كدام آنها به پايه‌ي او نمي‌رسيدند؛ زيرا از همه‌ي آنان فقيه‌تر و در قضاوت و فتوا از همه برتر بود. هنگامي كه كار دشوار مي‌شد و در مسائلي مي‌ماندند و گير مي‌كردند و مي‌خواستند صحيح‌ترين نظريّه را به دست آورند، به علي (ع) روي مي‌آوردند. از قول عمربن خطّاب نقل است كه مي‌گفت: «مسأله‌ي دشواري پيش نيايد كه ابوالحسن نباشد». و نيز از او نقل شده است: «هنگامي كه علي (ع) در مسجد حاضر است كسي فتوا ندهد». خود عمر در بين فقهاي برجسته، از افراد نادر به حساب مي‌آمد. [65] . يك بار زني را كه در شش ماهگي وضع حمل كرده بود نزد خليفه آوردند. دستور داد كه او را حد بزنند. اگر علي (ع) خود را نرسانده بود نزديك بود كه اين حكم اجرا شود. امام فرمود: «تو چنين حقّي نداري». آنگاه اين آيه‌ي شريفه را تلاوت فرمود: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً؛ [66] . حمل كودك و جدا شدن او از مادر سي ماه طول مي‌كشد». [ صفحه 43] سپس افزود: و خداوند فرموده است: «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ؛ [67] و مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير مي‌دهند». اگر مدّت شيردادن را از دوران حمل كم كنيد دوران حمل شش ماه مي‌شود و با آنچه كه در كتاب خدا نازل شده است مخالفتي نخواهد داشت. همين راهنمايي را امام در مورد دستور عمر به سنگسار كردن زني حامله فرمود و عمر را از اين كار بازداشت و چنين گفت: «اگر تو نسبت به خود آن زن اجازه‌ي اجراي حكم داري، نسبت به آنچه كه در شكم اوست چنين اختياري نداري» [68] . عمر از حكم خود برگشت و جمله‌ي مشهورش را بر زبان جاري ساخت كه: «لَوْ لا عَليُّ لَهَلَكَ عُمَرُ؛ [69] . اگر علي نبود عمر هلاك مي‌شد». روايت شده است كه دو نفر را- كه از بيت المال سرقت كرده بودند- نزد امام آوردند. يكي از آنها برده‌اي بود كه مال خدا حساب مي‌شد و ديگري برده‌اي بود كه مالك شخصي داشت. در مورد اوّل فرمود: «او از مال خداست و حدّي بر او جاري نمي‌شود؛ بخشي از مال خدا، بخشي ديگر را خورده (و تصرّف كرده) است». [ صفحه 44] و در مورد دوم فرمود: «بايد بر او حد جاري شود». [70] . اين يكي از داوريهاي ويژه و تعجّب‌انگيز اوست. دليل اين بود كه فرد اوّل خودش جزئي از اموال مسروقه بود. نه مالك اراده‌ي خويش است و نه در كارهايش استقلال دارد تا بتواند براي خود دزدي كند. آيا بر كسي كه بدينگونه باشد تكليفي بار مي‌شود؟ از جمله احكام شگفت آور امام- كه با نظريّه‌ي بسياري مخالف بود- حكمي بود كه در مورد زيورآلات كعبه و خانه‌ي خدا- كه با اشياي گران قيمت آراسته و زينت داده شده است- صادر فرمود. عدّه‌اي از صاحب نظران به عمر پيشنهاد كردند كه از آن اشياي گرانبها براي مصرف جنگ و جهاد استفاده كند و گفتند: «اگر اينها را از خانه‌ي كعبه برداري و در تجهيز لشكر استفاده كني اجر و پاداشش بيشتر است». در اين باره با او مناقشه و جدال مي‌كردند و مرتّب مي‌پرسيدند: «كعبه زيور و زينت چه مي‌خواهد؟» عمر گفتار آنان را صحيح دانست و تصميم گرفت كه اين پيشنهاد را بپذيرد، ولي بعد با خودش گفت: خوب است در اين مورد با امام مشورت كنم و نظر او را هم بدانم. علي (ع) فرمود: «قرآن كه بر پيامبر (ص) نازل شد، اموال چهار دسته بودند: (اوّل) اموال مسلمانان كه آنها را در آنچه مي‌بايست در ميان وارثان آنها تقسيم فرمود. (دوم) غنايم كه آنها را در بين مستحقّان تقسيم نمود. (سوم) خمس؛ آن را در جايي كه خداوند فرموده بود قرار داد. (چهارم) صدقات، آنها را نيز در جايي كه خداوند تعيين كرده بود قرار داد (و به مصرف لازم رساند). زيورآلات كعبه در آن روز وجود داشت و خداوند آن را به حال خود گذاشت؛ نه از آن جهت كه فراموش كرد و يا اينكه از ديدگاه او پوشيده و مخفي ماند؛ زيرا هيچ جايي از ديدگاه خداوند مخفي نيست. رسول خدا (ص) هم- همانطور كه خداوند آن را تثبيت فرموده بود- تثبيت كرد و كاري به آن نداشت». [ صفحه 45] عمر با حال تسليم و اقرار گفت: «لَوْ لاك لاَ فْتَضحْنا؛ (يا علي!) اگر تو نبودي ما رسوا شده بوديم. [71] . و زيور كعبه را به حال خود گذاشت. [72] . هر كس به علم و دانش امام پي ببرد و با بررسي و دقّت و ژرف نگري، عقل و وجدان خود را به كار گيرد و بخواهد نتايج دور دست را از ابزار و مقدّمات نزديك به دست آورد و كلّيّات را بر جزئيّات تطبيق كند و قوانين و مبادي را از عمومات، دقائق پنهاني را از ظواهر گنگ و بي زبان- به همان گونه كه ذرّات طلا و نقره را از سنگ و خاك خالص مي‌سازند- جدا كند، جاي آن خواهد بود كه بگوييم وي از ذوقي درخشان، دركي گسترده و فراگير، ذهني تيز بين برخوردار است كه گويا ذهنش با الهام‌گيري در حركت و [ صفحه 46] جنبش است. لذا چندان تعجّبي ندارد كه امام (ع) را انساني منحصر به فرد ببينيم كه مي‌تواند هرگونه مسأله‌ي دشوار و مشكلي را- كه بر رادمردان معاصر و همتايش پيچيده و دشوار است و بعد از تحقيقات فراوان و كوشش‌ها و بررسيهاي طولاني نتوانسته‌اند آن را دريابند- در يك چشم به هم زدن حل كند و پاسخ مسأله را به روشني بيان دارد. روزي از امام درباره‌ي مسافت بين مشرق و مغرب سؤال شد و اين سؤالي دور از ذهن و خاطر بود. پاسخي كه در فاصله‌اي كمتر از يك چشم بر هم زدن به سؤال كننده داد اين بود كه: «مقدار حركت و مسير خورشيد در يك روز». يك بار به عنوان پرسش، ولي در واقع براي آزمايش و يا گيرانداختن و ناتوان ساختن، به امام گفتند: «اگر درِ خانه‌ي مردي بر او بسته شود و او را در آن خانه بگذارند، روزي او از كجا برايش مي‌آيد؟». امام فوراً جوابش را به سؤال متّصل كرده فرمود: «از همان جا كه مرگش فرا مي‌رسد». اين گونه پاسخ بدون شك، سخن انساني زيرك و هوشيار است كه فيض الهام بر لبهاي او، حروفِ كلمات را جلو مي‌اندازد. چه بسيار سؤالات دشواري كه بر او عرضه شد و او به آساني از عهده‌ي‌جواب آنها برآمد! چه سخناني را به اشاره گفت و به واقع اصابت كرد و چه بسا رأي و نظريّه‌اي كه از او صادر شد و نظريّه‌اش حكم قاطع و گفتار آخرين بود! قضاوت كرد و داوريش به عدالت بود. فتوا داد و فتوايش در بلندترين قله‌هايي قرار گرفت كه فقيهان برجسته و دانشمندان مشهور نتوانستند بر بلنداي آسمانش بالا روند. 




پدر فصاحت و بلاغت و نحو و لغت و ادبيّات

لغت عرب- كه در مقابل هيچ كس سر فرود نياورده بود- در مقابل او سَرِ تسليم فرود آورد. دشواريهايش در مقابل او آسان و لغات بيگانه و ناآشنايش رام و در فرمان او [ صفحه 47] بودند، دروازه هايش را گشوده و او خود سرچشمه و جويبار گواراي فصاحت و بلاغت بود. رازهاي نهفته‌اش به وسيله‌ي او آشكار و قوانين و دستوراتش از او گرفته شد. [73] . آنچه كه معلوم و مسلّم است آن است كه امام قواعد و قوانين بلاغت را ابداع كرد. اساس و پايه آن را به دست داد و اصول و قواعدي كه مي‌بايد بر طبق آنها رفتار كرد تعيين نمود و آن را- همان گونه كه در آغاز نزد اهل بلاغت از تركيبات سالم برخوردار بود و بدون عيب و ايراد و كمبود و دگرگوني استعمال مي‌شد- به كار برده مشخّص ساخت. علم نحو- كه ساختمان ادبيّات عرب را استوار نگه داشته است- از اوست و اگر او نبود منحرف مي‌شد و اشتباهات زبانهاي بيگانه‌اي كه داخل اسلام شده بودند با آن مخلوط مي‌شد و صفا و پاكي جوهر اصيل آن را از بين مي‌برد و به لغتي ديگر غير از لغت قرآن تبديل مي‌شد و نظير ديگر لغات باستاني، فرسوده مي‌گشت و مانند زبان لاتين- كه بعد از دگرگونيهايي كه لهجه‌هاي اروپايي بر آن وارد كردند، به صورت آثار باستاني در آمد- از بين مي‌رفت و مي‌مرد. امام اين علم را ابداع كرد و اصول جامع آن را بر ابوالاسود دُئِلي املا فرمود. «كلام» را به اسم و فعل و حرف و «كلمه» را به معرفه و نكره و وجوه اِعراب را به رفع و نصب و جرّ و جزم تقسيم كرد. همين كلّيّاتي كه امام ابداع فرمود تار و پود اوّليّه‌اي بود كه لغت عرب را از گنگي و ابهام و اشتباه به درآورد و مغز و اساس آن را باقي گذاشت و صحّت ضبط و درست صحبت كردن را تضمين كرد. در بين عموم عرب كسي مانند امام به روشها و اسلوبها آشنا نبود. بر هر گوينده و نويسنده‌اي برتري يافت. از هر سخنران و خطيبي گوياتر و از هر نويسنده‌اي كه بر روي كاغذ قلم زده است، تواناتر بود. خطيبان، خطابه را از او فراگرفتند و اديبان در نويسندگي به او اقتدا كردند. در فنون گوناگونِ عبارت‌پردازي، كسي نتوانست هماورد وي باشد، بلكه او بود كه ديگران را به دنبال خود كشيده تعابير جديد و ابتكاري آورد. به گاه سخنوري، گوشها به سمت زبان او كشيده و نفس‌ها در سينه‌ها حبس مي‌شد و همه بدو گوش فرا مي‌دادند. به گاه نويسندگي، در بيان مطالب و رساندن مفاهيم امر و نهي، [ صفحه 48] تواناترين بود. به گاه جدال و بحث بر طرف مقابل چيره مي‌شد و استدلال مي‌نمود و او را سركوب مي‌كرد. آنگاه كه حديث مي‌گفت بهترين هدايت‌گر ناصح و تذكّر دهنده بود. حتّي شعر نيز به فرمان او بود و قافيه‌ها از دستش نمي‌گريخت؛ هر چند ترجيح داد به صورت قصايد كوتاه بسرايد و با حفظ پاكدامني و عفّت آن را به ميدان دين و حكمت و پارسايي و مبارزه و جهاد و مكارم اخلاق وارد سازد. آن را برتر از اين دانست كه در مسير ديگر اهداف شعر قرار گيرد. يك بار به آن حضرت گفتند: مردمي را كه به ما ناسزا مي‌گويند هجو كن. امام انجام چنين كاري را براي خود ناگوار دانسته پاسخ داد: «اگر رسول خدا (ص) اجازه دهد». اين مطلب را به رسول خدا (ص) گفتند. فرمود: «آنچه از علي (ع) خواسته شده است در شأن وي نيست». و كار پاسخ گويي به هجو مشركين را به حسّان واگذار فرمود. [74] . اگر مي‌بينيم كه بعضي از افراد مي‌گويند بعضي از شعرها به امام منسوب است و از خود ايشان نيست بدان جهت است كه مي‌بينند اين اشعار در سطحي پايين‌تر از اسلوب مناسب با اوست. بعضي از آن اشعار از ديگر شاعران برجسته‌اي است كه بعيد نيست از ياران و اصحاب امام باشند و امام به شعر آنان تمثّل جسته و يا راويان به عبارات و جملات امام پيوند زده‌اند و- چون در هر فنّي داراي مقامي رفيع و ارجمند است- چنين مي‌پنداشته‌اند كه شايسته‌ي مقام امام چنان است كه به كسي جز او نسبت داده نشود. احاطه‌ي شامل و گسترده‌ي امام به خصائص و ويژگيهاي لغت و نهضت ابداعي و سرشار او در روش‌ها و فنون آن از بديهي‌ترين بديهيّات است. براي ما كافي است كه- براي دلالت بر بي‌همتايي او در دقيق بودن سبك عبارات و استواري در ترسيم چهره‌هاي زيباي آن و قدرت برترش بر اينكه نظرات معجزه آسا و خارق العاده‌اش را در پيچيده‌ترين و دشوارترين مسائل در ضمن آن جملات بگنجاند- به آثار ادبي و فكري او كه به ما رسيده است و مردم آنها را نگهداري كرده و دست به دست داده و زمزمه نموده‌اند- از قبيل صدها خطبه و سخنراني كه بدون مقدّمه و بدون [ صفحه 49] آمادگي قبلي ايراد فرموده است- اشاره كنيم و نيز به ديگر رسائل و نامه‌ها، حكمتها و وصيّتهايي كه در مجموعه‌هاي تاريخي و حديثي دانشمندان وارد شده. بعضي از اين نامه‌ها و گنجينه‌ها را- كه نشانه‌هايي از حضور ذهن و فروزش انديشه و وزش الهام است- شريف رضي در «نهج‌البلاغه» جمع آوري كرده است. براي آشنايي با قدرت و توان يگانه‌ي او بر سخنوري، راستگويي و صداقت در تعبير،نقل معاني حيات بخش و زندگي ساز كه دلها و انديشه‌ها را سيراب مي‌كند، همان مطالب و سخناني كه به يار و ياورش «هَمّام» ايراد كرد و او بعد از شنيدن آن خطبه از ترس و اضطراب و شوق و اشتياق به ديدار خدا جان به جان آفرين تسليم كرد ما را كفايت مي‌كند. هَمّام- كه مرد عابدي بود- نزد امام آمد و عرض كرد: «يا اميرالمؤمنين (ع)! پرهيزگاران را طوري برايم توصيف كن كه گويا آنها را مي‌بينم». امام به جهتي از پاسخ گفتن طفره رفت و او را پاسخ نداد؛ لكن آن مرد نسبت به خواسته‌ي خود اصرار و پافشاري كرد تا اينكه آن حضرت پذيرفت و براي او و ديگر مردم در ضمن خطبه‌اي پرهيزگاران را توصيف فرمود. بخشي از آن خطبه اين فراز است: «.. لَوْ لاَ الاْ جَلُ الَّذي كَتَبَ اللهُ لَهُمْ لَمْ تَسْتَقِرِّ أرْواحُهُمْ في أجْسادِهِمْ طَرْفََْ عَيْنٍ، شَوْقاً اًّلَي الثَّوابِ وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقابِ. عَظُمَ الْخالِقُ في أنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مادُونَهُ في أعْيُنِهِمْ، فَهُمْ وَ الْجَنَُّْ كَمَنْ قَدْرَآهَا فَهُمْ فيها مُنَعَّمُونَ وَ هُمْ وَالنّارُ كَمَنْ قَدْرَآهَا فَهُمْ فيها مُعَذَّبُون...؛ [75] . ...اگر نبود آن اجل و سر رسيدي كه خدا براي ايشان رقم زده است، ارواحشان، به اشتياق پاداش و ترس از كيفر، حتّي به‌اندازه‌ي يك چشم بر هم زدن در كالبدشان استقرار نمي‌يافت. آفريدگار در نزد آنان عظمت يافته است و لذا غيرِ او در نظرشان كوچك مي‌نمايد. رابطه‌ي آنان و بهشت همانند كساني است كه آن را مي‌بينند و در آن از نعمتهايش بهره‌مند مي‌باشند و رابطه‌ي آنان و دوزخ به مانند كساني است كه آن را مي‌بينند و در آن زير شكنجه‌اند...». بخشي ديگر از آن خطبه اين است: [ صفحه 50] «...أرادَتْهُمُ الدُّنيا فَلَمْ يُريدُوها، وَ أسَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أنْفُسَهُمْ مِنْها. أمَّا اللَّيْلَ فَصافُّونَ أقْدامَهُمْ تالينَ لاِجْزاء الْقُرانِ يُرَتِّلوُنَها تَرْتيلاً يُحَزِّنُونَ بِه أنْفُسَهُمْ وَ يَسْتَثيروُنَ بِهِ دَواء دائِهِمْ... وَ أمَّا النَّهارَ فَحُلَماء [76] أبْرارٌ أتْقِياء، قَدْ بَراهُمُ الْخَوْفُ بَرْيََ الْقِداحِ...؛ ...دنيا ايشان را خواست ولي آنان دنيا را نخواستند. آنها را اسير خود ساخت امّا از اسارت او به درآمده خود را آزاد كردند. شب هنگام، پاهايشان را جفت هم نگه داشته و سَرِپا ايستاده‌اند. بخشهايي از قرآن را تلاوت و به نيكي قرائت مي‌كنند و با خواندن آن خود را غمگين و محزون ساخته دواي درد خود را مي‌جويند... و امّا در روز، بردباران و نيكوكاران و پرهيزگاران‌اند. ترس از خداوند بسان تيرهاي تراشيده شده آنان را لاغر و ضعيف ساخته است». بخشي ديگر از آن خطبه چنين است: «... إذا زُكَّيََ أحَدُهُمْ خافَ مِمّا يُقالُ لَهُ، فَيَقُولُ: أنَا أعْلَمُ بِنَفْسي منْ غيْري، وَ رَبيّ أعْلَمُ بي مِنْ نَفْسي، اَللَّهُمَّ لا تُوْاخذْني بما يَقُولُونَ، وَاجْعلْني أفْضَلَ مِمّا يَظُنُّونَ، و اغْفرلي مالا يَعْلموُن... إنِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فيما تَكْرَهُ لَمْ يُعْطِها سُؤْلها فيما تُحِبُّ. قُرَُّْ عَيْنِهِ فيما لا يَزوُلُ وَ زَهادَتُةُْ فيما لا يَبْقي، نَفْسُهُ مِنْه في عَناء، وَالنّاسُ مِنْهُ في راحَةٍْ، أتْعَبَ نَفْسَهُ لاِ خِرتِهِ وَ أراحَ النّاسَ مِنْ نَفْسِهِ...؛ ...هرگاه كسي از آنان ستايش شود از آنچه كه درباره‌ي او گفته مي‌شود مي‌ترسد و مي‌گويد: من خود را از ديگران بهتر مي‌شناسم و پروردگارم مرا از خودم بهتر مي‌شناسد. پروردگارا، مرا به آنچه كه مي‌گويند موأخذه مفرما و مرا برتر از آنچه كه مي‌پندارند قرار بده و آنچه را كه درباره‌ي من نمي‌دانند ببخشاي.... اگر نَفْسش درباره‌ي آنچه وي خوش ندارد كار را بر او دشوار كند، به خواسته هايش در آنچه كه دوست دارد ترتيب اثر نمي‌دهد. روشنايي چشم او در چيزهايي است كه جاودانه است و از بين نمي‌رود و در آنچه كه ماندني نيست زهد مي‌ورزد و از آن چشم مي‌پوشد... نَفْسش از [ صفحه 51] او در زحمت و مردم از وي در راحت و آسايشند نفس خود را به خاطر آخرتش به زحمت‌انداخته و مردم را از نفس خود آسوده ساخته است...». به همين ترتيب اوصاف پرهيزگاران را ادامه داد تا اينكه به جايي كه مي‌خواست رسيد. در اينجا، همّام فريادي كشيد و قالب تهي كرد و از دنيا رفت. امام با مشاهده حالت او فرمود: «أما وَ اللهِ لَقَدْ كُنْتُ أخافُها عَلَيْه...؛ به خدا سوگند از همين پيش آمد بر او مي‌ترسيدم...». آيا كسي كه گفتارش را بدينگونه نسيم علم الهي فراگرفته و با آن در آميخته و با سخنان پيامبر (ص) عطر آگين گشته است مي‌توان جز به اين توصيف كرد كه: «سخنان او فروتر از كلام آفريدگار و برتر از سخنان آفريده است». تمام اينها جرقه‌اي از علم اوست كه چونان برقي چشم گير همراه با درخششي از نور است، امّا در عين حال قادر نيست تا تمام عظمت صاحب علم را بازگو سازد. مانند قطره‌اي است كه گوارا بودن چشمه سار را مي‌فهماند لكن گوياي سرشاري و بي نيازي آن نيست. بخشها و رشته‌هاي علومي كه خداوند به امام آموخته و او را به آنها موفّق داشته است. او را در تمام دانشهاي معاصران و آيندگانش سهيم و شريك ساخته و در بين آنان گسترش داده و بر آنها پراكنده ساخته است و بعد از آنان، از لابلاي خطبه‌ها و نامه‌ها و درسها و پندها و نصيحت‌ها و دستورات و نواهي و حكمتها و ضرب المثل‌هايي كه از فطرت رسا و بي نظير او شكفته و در اعمال و كارهايي كه هماهنگ با گفتارها تجسّم يافته است، به نسلهاي آينده هديه نموده است. عجيب نيست كه اينها برخي از چيزهايي باشد كه كاشته و برچيده است. بلكه اگر اينگونه نبود تعجّب داشت. چگونه مي‌شود بدانجا كه رسيد نرسيده باشد؟ كه او از آغاز كودكيش در دامان نبوّت تربيت يافت و شاهد دميدن و طلوع نور اسلام بود و با تمام وجود، در زير اشعّه‌ي خورشيد عرق ريخت و گرما خورد و خون داد و در آتش فرو رفت و [ صفحه 52] اسلام را ياري كرد. چگونه چنين نباشد؟ در حالي كه با رسالت رهبري زيست و اسرار آن را- به گونه‌اي كه غير از او هيچ كس بر آن احاطه پيدا نكرده است- شناخت، از همان لحظه‌اي كه جبرئيل در غار حرأ آنها را بر پيامبر (ص) نازل كرد تا زماني كه وحي آسمان از روي زمين بالا رفت. چگونه چنين نباشد؟ حال اينكه نزد پاك‌ترين نفْس، بزرگترين عقل، پاكيزه‌ترين دل، پرهيزگارترين روح، شاگردي كرد و دانش آموخت. او براي پيامبر (ص)، فرزندي تربيت يافته، شاگردي برگزيده، برادري مهربان، دوستي همراه، ياري برگزيده و وفادار بود و ديگر خويشاوندان و برگزيدگان و دوستانِ رسول خدا (ص) هيچ گاه در رتبه‌ي وي نبودند. 




شجاعت و دليري

او صاحب همان شمشيري بود كه- هر جا كه حمله مي‌كرد و هجوم مي‌آورد- همواره پيروزي به حلقه‌ي آن آويخته بود. [77] . دِليري بود كه هيچ‌گاه دِليريِ دلاوران بدو نمي‌رسيد. سواري كه از سواركاران گويِ سبقت ربوده بود. در ميدان جنگ جز براي پيكار جابه جا نمي‌شد در آنجا كه فرود مي‌بايست نمي‌گريخت. نه تنها از يك فرد كه از هيچ سپاه و لشكري ترس به خود راه نمي‌داد. رو در روي هيچ جنگنده‌اي قرار نگرفت مگر اينكه او را به زانو درآورد و به [ صفحه 53] خاك انداخت. حمله ور نمي‌شد مگر اينكه نابود مي‌كرد و مي‌كشت. يورش و حمله‌اش، فرار و ضربه‌اش دومين نمي‌خواست. اگر يكي از دشمنان و مخالفانش مي‌توانست از معركه و ميدان جنگ با او جان سالم به در برد و نجات يابد، تا پايان عمر به افتخار مي‌گفت: من كسي هستم كه توانستم در مقابل عليّ‌بن ابي طالب (ع) بايستم و جان سالم به در برم! روايت شده است كه روزي معاويه از خواب بيدار شد. ديد عبدالله‌بن زبير جلو پايش ايستاده و تبسّم مي‌كند و به او مي‌گويد: «اي فرمانرواي مؤمنان! اگر مي‌خواستم تو را ترور كنم مي‌توانستم اين كار را بكنم...». معاويه- در حالي كه خشم خود را پنهان نمي‌كرد- گفت: «بعد از ما شجاع شدي...».عبدالله با مباهات و افتخار گفت: «چه چيز از شجاعت مرا منكر مي‌شوي؟ حال اينكه در صف مقابل عليّ‌بن ابي طالب(ع) ايستاده‌ام». پادشاه اموي در حالي كه زبان تمسخر گشوده بود به او گفت: «حتماً او با تو و پدرت با دست چپش مي‌جنگيد و دست راست را گذاشته بود تا با ديگران بجنگد». حتّي عرب- با اينكه در جنگ با او كودكانشان يتيم و زنانشان بيوه شده بودند- به سقوط و كشته شدن فرماندهان و سران سپاهشان به ضرب شمشير او افتخار مي‌كردند. خواهر عمروبن عبدِوَدّ- اوّلين تكسوار عرب و همان كسي كه در جنگ خندق به دست علي‌بن ابي طالب (ع) كشته شد- مباهات مي‌كرد و در رِثاي برادرش چنين مي‌سرود: لَوْ كانَ قاتِلُ عَمروٍ غَيْرَ قاتِلِهِ++ بَكَيْتُهُ أبَداً مادُمْتُ فِي الأبَدِ اگر قاتل عمرو كسي جز كشنده‌ي او [علي (ع)] بود براي هميشه بر او مي‌گريستم. [ صفحه 54] لكِنَّ قاتِلَهَ مَنْ لايُعابُ [بِهِ++ مَنْ كانَ يُدْعي قَديماً بَيْضَةُْ الْبَلَدِ[ [2] . لكن قاتلش كسي است كه عيبي بر او گرفته نمي‌شود. [او كسي است كه از ديرباز بزرگِ شهر خوانده مي‌شد]. امام هميشه براي جهاد در راه خدا پيش گام و در ميدانهاي جنگ مشتاق ديدار دشمن بود. به هنگامي كه ديگر شجاعان دچار ترديد و اضطراب مي‌شدند او روي مي‌آورد و حمله مي‌كرد و در آنجا كه صبر براي هر هوشيار بردباري، سخت بود او به استقبال جنگ مي‌رفت. در مقابل دشمن، صبور و بردبار بود. با افكندن خود به كام مرگ، بر مرگ چيره مي‌شد و مرگ را به عقب نشيني و فرار وادار مي‌كرد. شمشيرش از شدّت سرعت حركت و دَوَران در ميدانهاي جنگ به سان جنگلي انبوه از اسلحه ديده مي‌شد. دست راستش در زدن گردنهاي دشمن با لشكري برابري مي‌كرد و به مانند لشكري نيرومند و پُر از جنگجو ديده مي‌شد. در سرزمين بدر كبري- كه هفتاد نفر از مشركين به زمين افتاده كشته شدند- تنها او يك تنه نيمي از آنان را كشته بود و نيم ديگر را بقيّه‌ي لشكريان اسلام. درگيريهاي جنگي او چندين قرن در همه جا ورد زبان بود، تا آنجا كه فرانسويها و روميها او را سمبل بي مانند پيروزي در جنگ دانستند و شمائل او را در معابد و كليساهاي خود- در حالي كه شمشيرش را حايل كرده و آستين‌ها را براي جنگ بالا زده و چهره قهرماني بزرگ و تك سوار ميدان جنگ به خود گرفته بود- ترسيم نموده بودند. تركها و ديلميان عكس او را سمبل پيروزي قرار داده بر روي شمشيرهاي خود كندند تا آن پيروزي كه هميشه در ميدانهاي جنگ همراه او بود نصيبشان شود. شجاعت او همراه شُكوه و اطميناني بود كه به پيروزي خود داشت. دلها را در سينه‌ها به لرزه مي‌آورد و چشمها در حدقه به گردش مي‌افتاد و قدمها در هم مي‌پيچيد. از امام سؤال شد: «با چه وسيله بر رقيبان خود پيروز شدي؟». پاسخ داد: «هيچ كس را نديدم مگر اينكه او خود، مرا بر پيروزي بر خويش كمك كرد». [3] . [ صفحه 55] يكي از يارانش او را بدينگونه توصيف كرده است: «ما آن چنان از او مي‌ترسيديم كه انسان اسير دربند از شمشير كشيده بر بالاي سرش مي‌ترسد». روزي معاويه خواست او را نسبت به شوخيهايي كه دارد نكوهش كند. قيس‌بن سعدبن عباده به سختي خشمگين شد و بدون ترس از ابّهت و شكوه معاويه با صراحت و الفاظ كوبنده، سخن او را رد كرد و گفت: «... به خدا سوگند، مَهابت و شُكوه او از شير گرسنه بيشتر بود و اين هيبت تقوا بود؛ نه بدان گونه كه فرومايگان شامي از تو مي‌ترسند». وقتي شَجاعت با هيبت و شكوه همراه باشد نيروي «هركول»- كه در افسانه‌ها مي‌گويند- به آن دو مي‌پيوندد. او همان كسي است كه دروازه‌ي بزرگ دژ «ناعِم» را از جا كند و بر روي سر نگه داشت و سپر ساخت؛ با اينكه آن قدر سنگين بود كه مردان زيادي نمي‌توانستند آن را تكان دهند. او همان كسي است كه صخره‌ي بزرگي كه روي آب را گرفته بود و دهها نفر نمي‌توانستند آن را از جا بركنند از جا كند و از زير آن آب جوشيد. وي كسي بود كه- هم چنانكه نيرويش بدو كمك مي‌كرد- هشياريش ياور او بود. يك بار، دستش را به سوي جنگجويي كه به قصد كشتن او آمده بود دراز كرد. از بالاي اسبش بلند نمود و چنان او را محكم به زمين كوبيد كه او را له كرده و به صورت انبوهي از گوشت و خون و استخوانهاي خُرد شده درآورد. شكّي نيست كه چنين شجاعتي در ميدانهاي جنگ- آنگاه كه شمشير به دست راست داشت- از دلي محكم برخاسته بود. در مقابل خطرات و پيش آمدهاي كوبنده نمي‌لرزيد؛ هر چند ديو مرگ، نيش‌هاي خود را نمايان و از پشت سر دلاوري غرق در زره و اسلحه در مقابل او- كه دست خالي و بدون سلاح به ميدان آمده بود- تهديد مي‌كرد و خود را نشان مي‌داد. گوياترين نمونه براي شَجاعت و پُردلي و استواريش همان داستان خوابيدن او در [ صفحه 56] شب هجرت [4] در بستر رسول خدا (ص) بود؛ با اينكه كاملاً مي‌دانست كه در معرض خطر است و از دم شمشير آن جنگجويان جان بدر نخواهد برد؛ جنگاوراني كه قريش براي هجوم و حمله به خانه پيامبر (ص) و تاختن بر آن كسي كه در بستر خوابيده بود- و مي‌پنداشتند كه رسول خدا (ص) است- آماده كرده بودند. 




هوشياري سياسي و مديريت بي نظير

خيلي كم اتّفاق مي‌افتد كه برتري جنگي با برتري سياسي در يك انسان جمع شود، ولي او در همان لحظه كه يك جنگجو بود، در همان زمان يك سياستمدار بود؛ بلكه، به تعبير دوران ما، يك دولتمرد بود. سياست داخلي و خارجي خود را در سطح دوستان و دشمنانش برنامه ريزي مي‌كرد و در اداره و رهبري مردم همان طرح و سياستي را اجرا [ صفحه 57] مي‌نمود كه در برنامه ريزي كارها و امور جاري انجام مي‌داد و در هر دو مورد تمام احتمالات را در دگرگوني رويدادها و تغيير شرايط، با حكمت و فكر باز و برنامه‌ي صحيح در نظر مي‌گرفت و روشهاي گوناگون را در برخورد با حوادث با نرمي و ملايمت به كار مي‌برد تا بدي قحطي و كمبودها را به وضعيّتي بارور و سرشار بدل سازد. كساني كه مي‌پندارند امام سياستمداري زيرك نبوده است سياست را به معني و چهره‌ي حقيقي آن در نظر نمي‌گيرند و از مفهوم اصليش دور ساخته و از محتوا عاري كرده‌اند. سياست، حقّه بازي و فريبكاري و نوعي پستي و فرومايگي نيست كه انسانيّتِ انسان را لگدكوب و كرامت او را پايمال كند تا بتوان از هر راهي به اهداف پست آن رسيد. در زيركي و سياستمداري معاويه مطالب فراواني گفته شده است، ولي علي (ع) در مقابل اين پندار نادرست چنين فرمود: «به خدا سوگند، معاويه از من زيركتر نيست؛ او خيانتكار و تبهكار است [78] و من خيانت و عهد شكني را دوست ندارم». نگاهي عميق‌تر به حوادث و شواهد تاريخي، «دورانديشي» امام را بخوبي روشن مي‌كند؛ بدين معني كه به زمينه‌هاي ايجاد خطر و بروز حوادث و دگرگونيهاي محتمل توجّه فراواني داشته است و از روي آنها پرده برداشته و خطرات آنها را گوشزد كرده و براي جلوگيري از آنها اقدامات لازم را نموده است؛ مثل كسي كه خاكسترها را از روي جرقه‌هاي آتشي كه در زير آنها مدفون است به يك سو مي‌زند و آن را- پيش از آنكه به اطراف پراكنده و موجب آتش سوزي گردد- خاموش مي‌كند. امام- طيّ نامه‌اي كه به نماينده‌ي خود و استاندار مكّه، قُثَم‌بن عبّاس نوشته است- چنين مي‌فرمايد: «...إنَّ عَيْني بِالْمَغْرِبِ كَتَبَ اًّلَيَّ يُعْلِمُني أنَّهُ وُجِّهَ اًّلَي الْمَوْسِمِ أُناسٌ مِنْ أهْلِ الشَّامِ... الَّذينَ يَلْتَمِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ، وَ يُطيعوُنَ الْمَخْلُوقَ في مَعْصيَْة الْخالِقِ، وَ يَحْتَلِبُونَ الدُّنْيا دَرَّها بِالدّينِ... فَأقِمْ عَلي ما في يَدَيْكَ قيامَ الْحازِمِ الصَّليبِ... وَلا تَكُنْ عِنْدَ [ صفحه 58] النَّعْمتاء بَطِراً، وَلاعِنْدَ الْبَأْساء فَشِلاً؛ [79] . مأمور پنهاني من در مغرب به من نامه نوشته است تا مرا آگاه سازد كه گروهي از اهالي شام... كساني كه به وسيله‌ي باطل حقّ را مي‌جويند و از مخلوق در معصيت خالق فرمانبرداري مي‌كنند و از راه دين مي‌خواهند به دنيا برسند- به مكّه اعزام شده‌اند... تو- با امكاناتي كه در اختيار داري- با كمال احتياط و پايداري، ايستادگي كن.... به هنگام روي آوردن نعمت خوش گذران و به هنگام سختي‌ها سست و ناتوان مباش». مي‌بينيم كه امام از حركات دشمن غافل نيست و نمي‌گذارد كه او پيش‌دستي كند؛ بلكه از او جلو افتاده خود را آماده دفاع و جلوگيري از تبهكاريهاي او مي‌فرمايد. از جمله دلايل بيداري سياسي امام آن است كه همراه با فرستادن جاسوس به سرزمين دشمن كاري مي‌كند كه امروزه «جنگ رواني» ناميده مي‌شود كه بعضي گمان مي‌كنند اين گونه جنگها از نوآوري و ابداعات در عالم سياست و از ابتكارات رهبران و سياستمداران عصر حاضر است. صفحات تاريخ پُر است از نمونه‌هايي از نامه‌ها و پيامهايي كه امام به گوشه و كنار كشور اسلامي خود نوشته و آنها را تشويق كرده است كه آرا و اذهان عموم را آماده‌ي پذيرش نظريّات و دستوراتش كنند تا اگر خواست كاري را تثبيت كند و يا آن را تغيير دهد با مشكلي در ارتباط با نظريّات مردم مواجه نشود. هم چنين در كتب تاريخ نمونه‌هاي بسياري از شعر شاعران مربوط به امام را مي‌بينيم كه قصيده‌هايي در دوران گردش آسياي جنگ و يا در زمان صلح سروده و به شرح اهداف و تبيين مواضع امام و ادّعاهاي دشمنانشان پرداخته‌اند و حقيقتي را كه مخالفين به نيرنگ از آن دم زده‌اند روشن كرده و روح معنويّت را در سربازان دميده و تذكّرات معنوي به آنان داده‌اند تا باز دارنده‌ي كساني باشد كه از راه باطل رفته و حق او را ناديده گرفته و بر او تجاوز كرده‌اند. همان گونه كه امام از اخبار مربوط به دشمن و معرّفي افكار خود و ترويج رفتار و برنامه‌هاي خود غافل نبود، در عين حال، هيچ گاه از پي‌گيري عملكرد استانداران و [ صفحه 59] نمايندگانش در شهرها و استانهاي مختلف نيز غفلت نمي‌كرد تا از خوش رفتاري آنان دربين مردم و پايبندي آنها نسبت به حدود وظايف و تكاليفشان يقين حاصل كند و بداند كه پا را از محدوده‌ي سياست عمومي مرسوم او بيرون نمي‌گذارند. امام در نامه‌اي به «مَصْقَلََْبن هُبَيْرَه» استاندار و عاملش در «اَرْدَشير خُرَّه» چنين مي‌نويسد: «... بَلَغَني عَنْكَ أمْرٌ إنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أسْخَطْتَ اًّلهَكَ، وَ أغْضَبْتَ اًّمامَكَ أنَّكَ تَقْسِمُ فَيَْ الْمُسْلِمينَ- الَّذي حازَتْهُ رِماحُهُمْ وَ خُيُولُهُمْ وَ أُريقَتْ عَلَيْهِ دِماؤُهُمْ- في مَنِ اعْتامَكَ مِنْ أعْرابِ قَوْمِكَ... فَلاتَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّكَ وَ لا تُصْلِحْ دُنْياكَ بِمَحْقِ دينِكَ! ألا وَ اِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَكَ وَ قِبَلَنا مِنَ الْمُسْلِمينَ في قِسْمَِْة هذَا الْفْيِْ سَواء يَرِدونَ عِنْدي عَلَيْهِ وَ يَصْدُرُونَ عَنْهُ؛ [80] . خبر كاري از تو به من رسيده كه اگر چنان كرده باشي پروردگارت را به خشم آورده و امام خود را غضبناك ساخته‌اي و آن اينكه تو غنايم مسلمين را- كه با نيزه‌ها و اسبانشان به دست آورده و در راه آن خونهايشان را ريخته‌اند- در بين خويشاوندان عربت- كه اطرافت جمع شده‌اند- تقسيم كرده‌اي. هيچ گاه حقّ پروردگارت را سبك مشمار و دنياي خود را با نابودي دينت، اصلاح و آباد مكن.... آگاه باش كه حقّ مسلماناني كه نزد تو و نزد مايند در تقسيم اين غنايم يكسان است. آنان كه براي گرفتن نزد من مي‌آيند حقّ خود را مي‌گيرند و باز مي‌گردند». تعقيب و پيگيري امام از عمّال و نمايندگانش فقط مربوط به رفتار عمومي و وظايف استانداري آنها نبود، بلكه بركارهاي شخصي آنان نيز نظارت مي‌كرد و با معياري دقيق آنها را مي‌سنجيد؛ زيرا آنان پيشواياني بودند كه مي‌بايد رفتار و زندگي آنان سرمشق زندگي زير دستانشان باشد. خبردار شد كه «عثمان‌بن حُنَيْف» نماينده و استاندار او در بصره بر سر سفره‌اي رنگين [ صفحه 60] دعوت شده است كه گروهي از ثروتمندان نيز در آنجا و بر سر آن سفره نشسته بوده‌اند. امام به او نوشت: «... يَا ابْنَ حُنَيْفٍ... إنَّ رَجُلاً مِنْ فِتْيَِْة أهْلِ الْبَصْرَِْ دَعْاكَ اِلي مَأْدُبْةٍ فَأسْرَعْتَ اًّلَيْها! تُسْتَطابُ لَكَ الاَْلْوانُ، وَ تُنْقَلُ اِلَيْكَ الْجِفانُ. وَ ما ظَنَنْتُ أنَّكَ تُجيبُ اِلي طَعامِ قَوْمٍ، عائِلُهُمْ مَجْفُوُّ، وَ غَنيُّهُمْ مَدْعُوُّ... ألا وَ إنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إماماً يَقْتَدي بِهِ وَ يَسْتَضئُ بِنُورِ عِلْمِهِ؛ ألا وَإنَّ إمامَكُمْ قَدِ اكْتَفَي مِنْ دُنْياهُ بِطِمْرَيْه، وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ. ألا وَ اِنَّكُمْ لا تَقْدِروُنَ عَلي ذلِكَ، وَلكِنْ أعينُوني بِوَرَعٍ وَ اجْتِهادٍ وَ عِفَّةٍْ وَ سَدادٍ... لكِنْ هَيْهاتَ أنْ يَغْلِبَني هَوايََ، وَيَقُودَني جَشَعي اِلَي تَخَيُّرِ الاْ طْعِمَِْة! وَلَعَلَّ بِالْحِجازِ أوِ الْيَمامْةِ مَنْ لا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَ لا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ. َأبِيتُ مِبْطاناً وَ حَوْلي بُطُونٌ غَرْثي؟... َ أقْنَعُ مِنْ نَفْسي بأنْ يُقالَ: أميرُالْمؤمنينَ وَ لا أشارِكُهُمْ في مَكارِهِ الدَّهْرِ؟!... فَاتَّقِ اللهَ يا ابْنَ حُنَيْفٍ، وَلْتَكْفُفْ أقْراصُكَ، لِيَكُونَ مِنَ النّارِ خَلاصُكَ؛ [81] . اي پسر حُنيف!... مردي از جوانان بصره تو را به خواني دعوت كرده و تو به سوي آن شتافته‌اي. بر سر آن سفره غذاهاي رنگارنگ برايت فراهم آمده و كاسه‌هاي بزرگ نزد تو چيده‌اند. گمان نمي‌كردم كه تو پذيراي طعام مردمي باشي كه تهي ستانشان مورد جفا و بي اعتنايي قرار گرفته و ثروتمندانشان دعوت شده باشند.... آگاه باش! هر پيروي، پيشوايي دارد كه به او اقتدا كرده از پرتو دانشش روشني مي‌گيرد. بدان كه پيشوا و امام شما از دنياي خود به دو جامه‌ي فرسوده و از غذاي آن به دو قرص نان بسنده نموده است. بدانيد شما نمي‌توانيد بدينگونه رفتار كنيد. لكن مرا با پرهيزگاري و كوشش و خويشتن داري و درستكاري و استواري خود ياري دهيد.... هرگز هوا و هوس بر من چيره نمي‌شود و گرسنگي مرا وادار نمي‌كند كه غذاهاي گوناگون را برگزينم؛ در صورتي كه شايد در حجاز و يا يمامه كسي باشد گِرده‌ي ناني هم اميد نداشته و روي سيري نديده باشد. چگونه سير بخوابم و در اطرافم شكمهاي گرسنه وجود داشته باشد؟ آيا بدين بسنده كنم كه اميرمؤمنانم بخوانند؛ بي آنكه در دشواريهاي روزگار شريك آنان [ صفحه 61] باشم؟... پس تقواي خدا پيشه كن، اي پسر حُنَيْف! به همان نانهاي خودت بسنده كن تا از آتش دوزخ رهايي يابي». اين نامه‌ي امام درسي است در تربيتي اخلاقي و در اينكه چگونه حاكم بايد سرمشق امّت خود باشد تا به او اقتدا كنند و از او پيروي نمايند. واقعيّت اين است كه امام به هر صورت ممكن نمي‌گذاشت كه استاندارانش هر كاري را كه مي‌خواهند انجام دهند و هيچ برنامه و سرمشقي نداشته باشند و حدود تكاليفشان روشن و واضح نباشد و ندانند كه چگونه در امور دنيا و دين حركت كنند. در اين مورد، بهترين دليل- براي هر كسي كه بخواهد مراجعه كند- همان دستورالعملش براي مالك اَشتر نخعي به هنگامي است كه استانداري مصر را به او واگذار كرد تا با برنامه و قوانيني كه براي اداره امور و سرپرستي مردم وضع كرده است آشنا شود. هر كس كه به تحقيق و بررسي اين دستورالعمل بپردازد مشاهده مي‌كند كه اين مطالب زاييده‌ي فكر سياستمداري نابغه است كه برنامه‌اي كامل را- كه شامل تمام جهات رشد انسانها در بخشهاي گوناگون اجتماعي و سياسي است- وضع كرده است. اين برنامه بر پايه‌ي كرامت و آزادگي استوار است كه جز با كار و كوششي ثمربخش - كه افراد را در انجام آن به صورت دست و انديشه‌اي واحد و بر راهي يگانه در مسير هدايت دين قرار مي‌دهد- حاصل نمي‌شود. به شگفتي مي‌آييم؛ هنگامي كه مي‌بينيم امام، در اين دستورالعمل، اصول كلّي حكومت را به طور روشن و واضح مشخّص مي‌سازد؛ همان اصولي كه مكاتب سياسي براي رسيدن به آن در طول قرون طولاني به زمين خورده‌اند و هر يك مدّعي شده كه تنها او به آن مرتبه رسيده است و ديگران نرسيده‌اند. در عظمت و اهميّت اين عهدنامه همين بس كه در آن بر وحدت و انسجام اجتماعي و سياسي تمام افراد يك جامعه تأكيد شده و بدون هيچ تفرقه و امتيازي همه مي‌توانند به ريسمان واحدي چنگ زنند و باوجود تمام اختلافات اجتماعي و فكري و عقيدتي كه دارند همه‌ي افراد يك كشور با يكديگر مساوي و يكسان باشند؛ چنانكه عبارت عهدنامه [ صفحه 62] در مورد «مردم» چنين است: «يا برادران ديني تواند و يا در آفرينش همنوعان تو». [82] . و رعيّت: «طبقات و درجاتي‌اند كه هر دسته از آنها جز به گروه ديگر اصلاح نمي‌شوند و از يكديگر بي نياز نيستند». با وجود اين عهدنامه مقرّر مي‌دارد كه قاعده‌ي وسيع «مردم»- كه انبوه ملّت را مي‌سازد- شايستگي آن دارد كه مورد توجّه قرار گيرد؛ زيرا توده‌هاي مردم: «ستون دين و جمعيت مسلمانان و نيروي آماده‌ي پيكار در مقابل دشمنان‌اند». لذا بر دولت لازم است كه جانب آنها را رعايت كند و سطح زندگي عمومي را بخوبي و بزرگواري در نظر گيرد تا شرافت و كرامت انساني آنان محفوظ بماند. «هر فردي بر والي حقّي دارد؛ به اندازه‌اي كه كارش سامان داشته باشد». هم چنين، رعايت حال كساني كه «بي چاره»اند، مانند درماندگان، نيازمندان، بيكاران، بيماران و معلولين و امثال آنها، بر دولت لازم است و بايد بخشي از بيت المال و در آمد خالصه‌ي اسلامي را به آنها اختصاص دهد. بررسي تمام فرازهاي عهدنامه مالك اشتر به درازا مي‌كشد. همين يك تذكّر كافي است كه آن عهدنامه چنان اصول و مبادي اوّليّه‌ي حكومت را بيان كرده است كه هم مناسب زمان خود بوده هم با جوامع جديده‌ي امروز ما تناسب دارد. تمامي مشكلات و راه حلّ آنها را بازگو كرده و گرفتاريهاي روزمره‌ي زندگي انسانها را- كه به مسائل روحي و اعتقادي و علمي و تربيتي و رفتار اجتماعي مربوط مي‌شود- تذكّر داده است و آنها را به جنبه‌هاي مادّي و اقتصادي از تجارت، صنعت، كشاورزي، اداري، [ صفحه 63] جهاد و رشد و پيشرفت مالي در زمينه‌هاي گوناگون بهره برداري متّصل مي‌كند. اشكالي ندارد كه چنين توان و قدرتي را- بلكه اين احساس تازه و لطيف سياسي كه درد آشنايي امام را روشن مي‌كند تا براي هر دردي دارويي مناسب آماده سازد- براي امام ببينيم كه مي‌خواهد پناهگاه كساني باشد كه او را شناخته از او راهنمايي مي‌گيرند؛ بي هيچ تفاوتي بين بزرگ و كوچك و حاكم و محكوم آنها. چه بسيار مواردي كه خلفا از او نظر خواسته و با او مشورت كرده‌اند و امام نظر داده است. در جنگ با ايرانيان، عمربن خطّاب تصميم گرفت كه خودش در اين جنگ شركت كند و بعد چنين صلاح دانست كه از امام در اين مورد نظر خواهي نمايد. امام به او فرمود: «... مركز و قطب جامعه باش و آسياي عرب بر محور تو بچرخد.... اگر از اين سرزمين بيرون رفتي، اعراب از اطراف و نواحي بر تو مي‌شورند. بعد مشكلي كه پشتِ سر پيدا خواهي كرد مهمتر از آن چيزي است كه در پيشِ روي داري. عجم- فردا كه تو را در مقابل خود ببيند- خواهد گفت: اين اصل اعراب است و اگر اين ريشه را قطع كنيد راحت مي‌شويد و بعد اين كار باعث مي‌شود كه شديدتر به تو حمله كنند و طمع آنان در تو زيادتر شود...». [83] . بار ديگر به همين مناسبت به او چنين فرمود: «... تو اگر خودت به سوي اين دشمن بروي و شكست بخوري، ديگر نمي‌تواني مسلمانها را در نقاط دور دست زير حمايت خود نگه داري. مردي جنگجو و رزم ديده را به سوي آنان بفرست و رنج ديدگان آزموده و خيرخواه را همراه او كن. اگر خداوند پيروزي نصيب كرد كه چه بهتر و اگر طوري ديگر شد تو مدافع و پشتيبان مردم خواهي بود...». [84] . احساسي سياسي بيش از توان و قدرت، او را در بين سياستمداران به برترين جايگاه رسانده و عالم سياست به وجود او شرافت و عزّت يافته است؛ زيرا آن را از نيرنگ و فريب پاك و روشهاي آن را براي هم آهنگي با دين و تطبيق مكارم اخلاق آماده [ صفحه 64] ساخته است. آيا در فضايل و ارزشها كسي به مانند او در بين مردم وجود دارد؟ [85] . اگر گروهي يافت شوند كه بخواهند افرادي از اصحاب رسول خدا (ص) را بر او ترجيح دهند، نظريّه‌ي آنان جاي تعديل و بازنگري دارد؛ زيرا ما پشت اين پيروان ابوبكر، شيعيانِ علي (ع) را مي‌بينيم كه به برتري امام اقرار دارند و بسياري از دانشمندان، با داشتن مذاهب گوناگون و نظريّات مختلف، در اين افضليّت با آنان همراه و هم عقيده‌اند. 




پاورقي

[1] شايد هم عدم اشاره‌ي ابوبكر به «الائمّة من قريش» بدان هدف بود كه يادآور حديث زير مي‌گرديد كه در بحارالأنوار (ج33، صص152 و 266) آمده است: «پيامبر خدا (ص) را در خواب ديد كه مرداني از قريش پيشواي ضلالت بر منبر آن حضرت مي‌روند و به صورت ميمون فرود مي‌آيند و آنان را يكايك نام برد...». و شايد هم مردم را به ياد روايات ديگري از نبيّ اكرم مي انداخت كه جانشينان واقعي والهي بعد از خود را به طور دقيق معرّفي و نام آنان را از اميرمؤمنان (ع) و امام حسن مجتبي و امام حسين و نه نفر از فرزندانش تا حضرت بقيّة الله مشخّص و معيّن فرموده بود.
[2] (مؤلّف).
[3] به عبارت ديگر، ابوبكر در سقيفه چهره‌ي اميرالمؤمنين (ع) را بدون نام ترسيم كرد امّا قيافه‌ي ديگري از پشت آن بيرون آمد! براي توضيح بهتر به كتاب الامام علي‌بن ابي طالب (ع) (ج، ص54 تا 259) مراجعه مي‌كنيم: «اگر ابوبكر آن صاحب حق را با نام و نشان به زبان نياورد با تحديد صفاتي كه به زبان آورد او را معيّن كرد و در برابر چشم مردم، مردي از اوّلين مهاجران را نمايان ساخت كه در ايمان به آيين پيشرو و در ميان خويشان پيامبر وليّ نزديك او بود؛ همان كسي كه پهلو به پهلوي پيامبر (ص) ايستاد و هيچ گونه سختي پشت او را خم نكرد و از تنهايي و بي كسي نهراسيد و به پرستش خداوند يكتا روي آورد، پيش از آنكه در روي زمين جز او كسي اين كلمه را بشناسد. ابوبكر در سخن خود چهره‌ي همان او را رسم كرد و نمايان ساخت؛ گرچه ترسيمش كلّي بود و قيافه‌ي ديگري از آن هويدا گشت. به هر حال چشم كنجكاو و بصير از خلال رسم و نقش ابوبكر جز آن چهره را نمي‌نگرد. آن چهره‌اي كه اين الوان تنها در ناحيه‌ي او روشن و نمايان و كامل بود و بس!.. آري اين برش و اندازه‌گيري، اين صفات و امتيازات جز براندام و شخصيّت يك تن راست نمي‌آيد! در اين شكّي نيست كه قريش پيوسته در ميان قبايل عرب برتري داشت و نيز اين تيره‌ي قريش از ديگران برتر بود؛ ولي در اين هم شك نداريم كه آل هاشم بر قريش و همه‌ي عرب برتري داشت. خانه‌ي آنان ميانتر و آتششان فروزانتر و همسايگيشان عزّتبخش‌تر بود. براي فضيلت بني هاشم همين بس كه رسول خدا (ص) از ميان آنان برخاست. آيا مجموع آن سايه روشن‌ها- كه ابوبكر تصوير و رنگ‌آميزي كرد و از آن صورت كسي كه حقّ ولايت بر مردم را دارد بيرون آورد- در وجود كسي جز علي (ع) ديده مي‌شود؟ تو خود گوينده و شنونده را به حال خود گذار تا مردي را اختيار كنند كه تمام اين صفات در او جمع باشد، اگر بتوانند اختيار كنند! ما باور نداريم كه ابوبكر اين سخن را درست و آماده ساخت و قصدش ترويج علي و دعوت به او بوده است.... او سخنش را خوب آورد ولي مقصودش را بروشني معيّن نكرد. اگر ابوبكر نام آن جواني كه ناديده‌اش گرفت و پُشت سرش گذارد- همان كه بالاي جنازه‌ي پيامبر (ص) و پسر عمويش اكنون ايستاده بود و آماده‌اش مي‌ساخت- به زبان مي‌آورد شايد انصار روشي جز آنچه داشتند پيش مي‌گرفتند و بدون هيچ معارضه و محاجّه‌اي گوش و دل و زمام خود را به او مي‌دادند؛ ولي ابوبكر... مي‌خواست زمين را وجب به وجب به اختيار خود آورد و نمي‌خواست گامهاي بلند بردارد!».
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[81] نهج‌البلاغه، خطبه‌ي 200.
[82].
[83] نهج‌البلاغه، نامه‌ي 43.
[84] نهج‌البلاغه، نامه‌ي 45.
[85] نهج‌البلاغه، نامه‌ي 53.
[86] نهج‌البلاغه، نامه‌ي 146.
[87] همان، خطبه‌ي: 134. زهي خير خواهي براي جامعه‌ي نوپاي اسلامي و هم براي ستاننده‌ي حق؛ آنگاه كه به مشورت مي‌آيد: «تو خدايي مگر؟ اي دشمن دوست!».
[88] از عموم اصحاب و ياران نگران مي‌گرديد. اگر مي‌توانست مي‌خواست او را از گزند سرنيزه‌ها در ميان بارويي محكم نگه دارد. پيامبر (ص) در محبّت علي(ع) بس حريص بود و هر چه عمرش پيش مي‌رفت بر اين حرصش افزوده مي‌شد و پس از شهادت جعفربن ابي طالب در موته، اين محبّت و علاقه و نگراني نسبت به علي(ع) به آخرين حد رسيد؛ تا آنجا كه گزيده‌اش را به جبهه‌ي جنگي نمي‌فرستاد، مگر آنكه دست به دعا برمي‌داشت و به درگاه پروردگار استغاثه مي‌كرد كه علي(ع) را برايش باقي دارد مي‌فرمود: «پروردگارا! مرا بي كس مگردان تو بهترين وارثي». (الامام علي‌بن ابي طالب(ع)، ج1، ص114/113).



درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».
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